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سـت کـه از   انوروز، نمادي از نو شدن هسـتی 
ــان  ــاز نیاک ــاندیرب ــمارانه  درم ــی گاهش نظم

نو شدن روز و روزگار، که با زنـده شـدنِ   . انداش کردهرمزگذاري
اي تواند بـود و نهیبـی،   ي زندگی گیاهی همراه است، نشانهدوباره

.براي آن که به نو ساختن هستی و فرشگردسازي بیندیشیم
در زمانهاي دوردست، رسم بود که با اجراي مناسکی آنچه 

چنان . را که از طبیعت انتظار داشتند، به شکلی نمادین انجام دهند
آمدنـد و بـا   که مثلا براي درخواست بـاران در دشـتها گـرد مـی    

ي آسـتانه کردنـد، یـا در   کوبیدن بر طبلها صداي تندر را تقلید می
ردند تا زمین را به گـرم شـدن فـرا    کبهار آتشهاي بزرگ بر پا می

اینها مراسمی کهن هستند که ردپایشان همچنان بر مناسک . خوانند
. چهارشنبه سوري و هفت سین باقی مانده است

اما آنچه در مراسم نـوروزي اهمیتـی بیشـتر دارد، مسـیري     
گویا ایرانیان کهن زمانی به این نتیجه رسیده بودند . واژگونه است
خواهیم کافی نیست، و گاه باید آنچه که از جهان میکه تنها ابرازِ

لزومـی نـدارد   گاه . خواهدبنگریم و دریابیم که جهان از ما چه می
بلکه باید بنگریم و ببینیم . به طبیعت آنچه را باید بکند، نشان دهیم

آن شاید با این منطق بـوده کـه   . که او چه پیشنهادي برایمان دارد
ترشناسـان، نـامِ نخسـتین مـاه سـال را      نخستین گاهشـماران و اخ 

یعنی آغازگاه سال، و مقطعی از زمان کرانمنـد  . فروردین گذاشتند

نمـود، بـه افتخـار    را که نوروز و نو شدن هسـتی در آن رخ مـی  
ایـن نکتـه سـخت    . نـام نهادنـد  و روان نیاکان نیکوکـار  فروهرها 

 ـ یازده،معنادار است که در میان دوازده ماه زدان یـا  تایشان نـام ای
آن ی از ماههـا چنـین نیسـت و    فرشتگان را بر خود دارند، تنها یک

اش وقـف انسـان شـده و در ضـمن     هم فروردین است که نشانه
.حامل مهمترین گذار سال خورشیدي نیز هست

شاید زمانِ نـو  . شاید در این نامگذاري اندرزي نهفته باشد
فرّ و نیـروي  اند، که نقش را از آن رو فروردین نامیدهشدن هستی

شـاید زنـده شـدن    . مردمان در نوسازي جهـان را گوشـزد کننـد   
انـد بـه   ي طبیعت و رویش مجدد هسـتی را نهیبـی دانسـته   دوباره

شاید زمانی، جایی، مغانی به این . مردمان، تا که نو شوند و برویند
ي برانگیختنِ طبیعت با تقلید آنچـه از  نتیجه رسیده بودند که زمانه

هایی م گذشته است، و باید هستی را به کمک سرمشقخواهیاو می
.که در آن نهفته است، خود دگرگون نمود

یعنی . هورمزد روز از فروردین ماه استنوروزِ هر سال، 
شوند، نو شدن آدمی و خداوند یگانه میروان در آن روز که 
شود که من فرشگرد در آن هنگام آغاز می. گرددهستی ممکن می
ت دست بردارد و آنچه بشود که شایسته است، و از آنچه که هس

.ترین معناي نوروز باشداین شاید راست
بر همگان خجسته باشد، و من، وز نورصمیم قلب امیدوارم از 

، که وقت، وقت فرشگرد نو شودبیندازد و پوستیدیگري و جهان 
*...است
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1نوروز هزار و نهصد و نود و دو/ي نخستشماره/سیمرغ

و یافتسال گذشته با چند خبر خوب پایان 
امیدوارم با چند خبر نیک سال تازه را آغاز 

نخست آن بود که در عصرگاه جمعه هجدهم اسفندماه . کنیم
با ی که گذشت ي زروان در سالي اندیشهواپسین نشست حلقه

در این . حضور استادان و مهمانان انجمن زروان برگزار شد
نشست دکتر مصطفی ملکیان، دکتر محمود عبایی و دکتر مقصود 

ي نقد رویکرد سیستمهاي خواه سخن گفتند و دربارهفراست
پیچیده و چارچوب نظري دیدگاه زروان به بحث و تبادل نظر 

. پرداختند

وروز خورشید بود که در خبر دیگر، برگزاري جشن ن
ي فرهنگ و هنر برگزار اسفند در پژوهشکده24عصرگاه پنجشنبه 

ار کي خورشید راگا با همکاري سازمانهاي همشد و موسسه
انجمن آموزشگاه موسیقی زروان، انجمن افراز، انجمن باور، (

.آن را به سرانجام رساندند...) وخشت خام، بنیاد فردوسی 
پور، دکتر نوید بازرگان، تاد علیرضا شجاعدر این مراسم اس

دکتر امیرحسین ماحوزي و صاحب این قلم سخنرانی کردند، 
و استاد بیگی ) ي دوتار خراسانینوازنده(پاك استاد دامن

و گروه موسیقی زروان به رهبري ) ي ساز باديِ یسناآفریننده(
ارتی استاد اهورا پارسا قطعاتی را اجرا کردند، و آقاي حامد بص

ي استاد مدیریت کل برنامه بر عهده. گري را بر عهده داشتندمجري
.پارسا بود

مسیح شرافتیان: عکسها
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پور، دکتر نوید بازرگان، تاد علیرضا شجاعدر این مراسم اس

دکتر امیرحسین ماحوزي و صاحب این قلم سخنرانی کردند، 
و استاد بیگی ) ي دوتار خراسانینوازنده(پاك استاد دامن

و گروه موسیقی زروان به رهبري ) ي ساز باديِ یسناآفریننده(
ارتی استاد اهورا پارسا قطعاتی را اجرا کردند، و آقاي حامد بص

ي استاد مدیریت کل برنامه بر عهده. گري را بر عهده داشتندمجري
.پارسا بود

مسیح شرافتیان: عکسها
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ي اعضاي خورشید دوستان انجمن حضور گرم و صمیمانه
گهر، دکتر ملکیان، دکتر زروان و استادانی مانند دکتر نیک

مراسم ... ومحمودي بختیاري، دکتر هرمیداس باوند، دکتر گلشن 
را به نوعی دید و بازدید نوروزي تبدیل کرد و شادمانی فراوانی 

.به روزهاي آخرِ زمستان افزود

بود که در » زبان، زمان، زنان«سومین خبر، انتشار کتاب 
: ي زماندرباره«منتشر شد و به همراه کتاب واپسین روزهاي سال 

، که طرح این دو کتاب. رضه شدبه بازار کتاب ع» زروان کرانمند
جلد زیبایشان از تابلوهایی با همین نام از دوست عزیزم تیرداد 

ي زروان پیوستهایی بر کتابهاي مجموعهلو برگرفته شده،اسماعیل
مفهوم زمان را از دید فلسفه و این کتابها . شوندمحسوب می

علم يعلوم طبیعی و فلسفه، و )زبان، زمان، زنان(شناسی جامعه
.کندبررسی می) ي زماندرباره(

:در سال آیندهي روزهاي پیشارویمان اما اخباري درباره
) پسین8- 6ساعت (یک خبر آن است که کلاسهاي روز یکشنبه

ام که در ایران را به بازخوانی مفصل منابع همزمانی اختصاص داده
یعنی . انده شدهي اسطوره، فلسفه و دانش تجربی نوشتزمین درباره

ي فروردین شروع اي خواهیم داشت که از آخرین هفتهدوره
کشد و در آن با نگاهی شود و دست کم یک سال طول میمی

اسطوره، دانش، (ي فرهنگ سیستمی تحول و ارتباط بین سه خوشه
ي مشترکی با دکتر همچنین دوره. کنیمرا بازبینی می) فلسفه

تحلیل شعر معاصر خواهیم داشت که ي امیرحسین ماحوزي درباره
.شودزمان و مکانش به زودي تعیین می
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به » فروزش«ي خبرِ بعدي آن که پنجمین شماره از فصلنامه
ي چهار شماره. سردبیري مهندس علیرضا افشاري منتشر شد

ي مخاطبان روبرو شده بود و نخست این مجله با استقبال نامنتظره
از آن از انتشارش جلوگیري شد و وزارت شاید به همین دلیل بعد 

طی . ي فصلنامه را لغو کردمعظم ارشاد براي ارشاد خلق پروانه
دو سال گذشته دست اندرکاران این نشریه با پیگیري چشمگیري 
موفق شدند در دادگاه غیرقانونی بودنِ این تصمیم را اثبات کنند 

صر تکمیل و به این ترتیب بار دیگر فروزش با مقالاتی از نا
محمدعلی اسلامی ندوشن، همایون، علیقلی محمودي بختیاري، 

سی ي اي دربارهمقاله. تورج دریایی، و سید حسن امین منتشر شد
.صفت من پارسی هم در این نشریه منتشر شده است

تاریخ کوروش «خبر دیگر آن است که قرار بود کتاب 
آن به پایان رسیده است، بعد از نوروز که چاپ نخست» هخامنشی

د، اما چون کتاب ده سال پیش نوشته شده بو. تجدید چاپ شود
درگرفته، باعث شد تا متنی افزودن بحثهایی که در سالهاي اخیر 

در . اي تبدیل شوددوم باشد، به کتاب تازهکه قرار بود ویراست
ي این کتاب بحثهاي این کتاب بازبینی شده و مطالبی درباره

 هویت ایلامیِ کوروش، ارتباط او با خاندان داریوش، و بحث
*. القرنین بدان افزوده شده استارتباطش با ذو

مریم محب خسروي: عکسها
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آنچه این روزها فکرم را به خود مشغول کرده، 
نمودهایی از کردارهاي آدمیان است که این 

شود و مرا سخت به یاد تمایزي مان دیده میروزها زیاد پیرامون
نیچه، . ان و بردگان قایل بوداندازد که نیچه میان اخلاق سرورمی

ي استوارش بر نگاه اش و تکیهبا همان زبان تند و تیز و انتقادي
خشنی که در دورانش به تکاملِ زیستی وجود داشت، تاریخ 

کرد و دستاورد آن را با تحول اخلاق در مسیحیت را نقد می
شباهت آنچه که . دادآماج حمله قرار میبرچسب اخلاق بردگان 

کرد، با آنچه این مقام نمود این بیماري اخلاقی توصیف میاو در 
شود، پرسشهایی را برایم ي ما دیده میروزها فراوان در جامعه

. اش را دارند تا با شما در میان گذاشته شوندپدید آورد که ارزش
شناسان و متخصصان مدیریت اي که جامعهچارچوب کلی

بل پایدار موجودات قایل شناسان تکاملی براي کنش متقاو زیست
یعنی که ،زرواندیدگاه به زبان . برنده است/ هستند، الگوي برنده

ترین اندرکنش بین دو سیستم، آن است که پایدارترین و کامیاب
ي مورد هردو طرف در آن برنده شوند و هردو از متغیرِ پایه

است، برخوردار ) بقا، لذت، قدرت و معنا(نظرشان که قلبم 
اي جا افتاده و پذیرفته شده است و بحثی در آن این قاعده. گردند

ي پایدار، در پذیریم که رفتار یاریگرانهیعنی این را همه می. نیست
. نمایدبرنده رخ می/ بستري از بازي برنده

بینیم الگوهایی از خیزد که میاما پرسش زمانی بر می
و دست کم در بازنده نیز وجود دارند/ ي برندهاندرکنش همکارانه

این الگو، از همکاري . اندي ما شکل هنجارین به خود گرفتهجامعه
خیزد، بلکه نوعی دو سیستم براي دستیابی به قلبمِ بیشتر بر نمی

همدستیِ فرد . تشریک مساعی براي کاستن از قلبم دیگري است
الف و ب، براي آن که از قلبم فرد پ بکاهند، بی آن که لزوما 

به خصوص وقتی . نمایدفزوده شود، بسیار شگفت میشان اقلبم
الف و ب مقداري رنج و پوچی و ناتوانی را نیز بابت این 

. کردارشان تحمل کنند
اي تکان دهنده ي بیستون جملهداریوش بزرگ در کتیبه

کام من «: گویداو می. اندیشمدارد که سالهاست دارم به آن می
کند، و کام من این نیست که این نیست که توانا بر ناتوان ستم

» .ناتوان بر توانا ستم کند
ي ما ستمگران ي بخش نخست بحثی نیست و همهدرباره

اما همواره برایم این پرسش برجسته بوده . ایمزورمند بسیار دیده
که ستم ناتوان بر توانا چگونه ممکن است و چه ماهیتی دارد؟

. مربوط شودکنم پاسخ به همین اخلاق بردگان گمان می
اي هست که زایش رنج و پوچی و ضعف و هاي اخلاقیدستگاه
. کنددارد و اتحاد بر سرشان را تشویق میرا روا می) پرنم(مرگ 

هایی که از محرومیت، برخوردار نبودن از منابع قلبم، و دستگاه
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آنچه این روزها فکرم را به خود مشغول کرده، 
نمودهایی از کردارهاي آدمیان است که این 

شود و مرا سخت به یاد تمایزي مان دیده میروزها زیاد پیرامون
نیچه، . ان و بردگان قایل بوداندازد که نیچه میان اخلاق سرورمی

ي استوارش بر نگاه اش و تکیهبا همان زبان تند و تیز و انتقادي
خشنی که در دورانش به تکاملِ زیستی وجود داشت، تاریخ 

کرد و دستاورد آن را با تحول اخلاق در مسیحیت را نقد می
شباهت آنچه که . دادآماج حمله قرار میبرچسب اخلاق بردگان 

کرد، با آنچه این مقام نمود این بیماري اخلاقی توصیف میاو در 
شود، پرسشهایی را برایم ي ما دیده میروزها فراوان در جامعه

. اش را دارند تا با شما در میان گذاشته شوندپدید آورد که ارزش
شناسان و متخصصان مدیریت اي که جامعهچارچوب کلی

بل پایدار موجودات قایل شناسان تکاملی براي کنش متقاو زیست
یعنی که ،زرواندیدگاه به زبان . برنده است/ هستند، الگوي برنده

ترین اندرکنش بین دو سیستم، آن است که پایدارترین و کامیاب
ي مورد هردو طرف در آن برنده شوند و هردو از متغیرِ پایه

است، برخوردار ) بقا، لذت، قدرت و معنا(نظرشان که قلبم 
اي جا افتاده و پذیرفته شده است و بحثی در آن این قاعده. گردند

ي پایدار، در پذیریم که رفتار یاریگرانهیعنی این را همه می. نیست
. نمایدبرنده رخ می/ بستري از بازي برنده

بینیم الگوهایی از خیزد که میاما پرسش زمانی بر می
و دست کم در بازنده نیز وجود دارند/ ي برندهاندرکنش همکارانه

این الگو، از همکاري . اندي ما شکل هنجارین به خود گرفتهجامعه
خیزد، بلکه نوعی دو سیستم براي دستیابی به قلبمِ بیشتر بر نمی

همدستیِ فرد . تشریک مساعی براي کاستن از قلبم دیگري است
الف و ب، براي آن که از قلبم فرد پ بکاهند، بی آن که لزوما 

به خصوص وقتی . نمایدفزوده شود، بسیار شگفت میشان اقلبم
الف و ب مقداري رنج و پوچی و ناتوانی را نیز بابت این 

. کردارشان تحمل کنند
اي تکان دهنده ي بیستون جملهداریوش بزرگ در کتیبه

کام من «: گویداو می. اندیشمدارد که سالهاست دارم به آن می
کند، و کام من این نیست که این نیست که توانا بر ناتوان ستم

» .ناتوان بر توانا ستم کند
ي ما ستمگران ي بخش نخست بحثی نیست و همهدرباره

اما همواره برایم این پرسش برجسته بوده . ایمزورمند بسیار دیده
که ستم ناتوان بر توانا چگونه ممکن است و چه ماهیتی دارد؟

. مربوط شودکنم پاسخ به همین اخلاق بردگان گمان می
اي هست که زایش رنج و پوچی و ضعف و هاي اخلاقیدستگاه
. کنددارد و اتحاد بر سرشان را تشویق میرا روا می) پرنم(مرگ 

هایی که از محرومیت، برخوردار نبودن از منابع قلبم، و دستگاه
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آنچه این روزها فکرم را به خود مشغول کرده، 
نمودهایی از کردارهاي آدمیان است که این 

شود و مرا سخت به یاد تمایزي مان دیده میروزها زیاد پیرامون
نیچه، . ان و بردگان قایل بوداندازد که نیچه میان اخلاق سرورمی

ي استوارش بر نگاه اش و تکیهبا همان زبان تند و تیز و انتقادي
خشنی که در دورانش به تکاملِ زیستی وجود داشت، تاریخ 

کرد و دستاورد آن را با تحول اخلاق در مسیحیت را نقد می
شباهت آنچه که . دادآماج حمله قرار میبرچسب اخلاق بردگان 

کرد، با آنچه این مقام نمود این بیماري اخلاقی توصیف میاو در 
شود، پرسشهایی را برایم ي ما دیده میروزها فراوان در جامعه

. اش را دارند تا با شما در میان گذاشته شوندپدید آورد که ارزش
شناسان و متخصصان مدیریت اي که جامعهچارچوب کلی

بل پایدار موجودات قایل شناسان تکاملی براي کنش متقاو زیست
یعنی که ،زرواندیدگاه به زبان . برنده است/ هستند، الگوي برنده

ترین اندرکنش بین دو سیستم، آن است که پایدارترین و کامیاب
ي مورد هردو طرف در آن برنده شوند و هردو از متغیرِ پایه

است، برخوردار ) بقا، لذت، قدرت و معنا(نظرشان که قلبم 
اي جا افتاده و پذیرفته شده است و بحثی در آن این قاعده. گردند

ي پایدار، در پذیریم که رفتار یاریگرانهیعنی این را همه می. نیست
. نمایدبرنده رخ می/ بستري از بازي برنده

بینیم الگوهایی از خیزد که میاما پرسش زمانی بر می
و دست کم در بازنده نیز وجود دارند/ ي برندهاندرکنش همکارانه

این الگو، از همکاري . اندي ما شکل هنجارین به خود گرفتهجامعه
خیزد، بلکه نوعی دو سیستم براي دستیابی به قلبمِ بیشتر بر نمی

همدستیِ فرد . تشریک مساعی براي کاستن از قلبم دیگري است
الف و ب، براي آن که از قلبم فرد پ بکاهند، بی آن که لزوما 

به خصوص وقتی . نمایدفزوده شود، بسیار شگفت میشان اقلبم
الف و ب مقداري رنج و پوچی و ناتوانی را نیز بابت این 

. کردارشان تحمل کنند
اي تکان دهنده ي بیستون جملهداریوش بزرگ در کتیبه

کام من «: گویداو می. اندیشمدارد که سالهاست دارم به آن می
کند، و کام من این نیست که این نیست که توانا بر ناتوان ستم

» .ناتوان بر توانا ستم کند
ي ما ستمگران ي بخش نخست بحثی نیست و همهدرباره

اما همواره برایم این پرسش برجسته بوده . ایمزورمند بسیار دیده
که ستم ناتوان بر توانا چگونه ممکن است و چه ماهیتی دارد؟

. مربوط شودکنم پاسخ به همین اخلاق بردگان گمان می
اي هست که زایش رنج و پوچی و ضعف و هاي اخلاقیدستگاه
. کنددارد و اتحاد بر سرشان را تشویق میرا روا می) پرنم(مرگ 

هایی که از محرومیت، برخوردار نبودن از منابع قلبم، و دستگاه



5نوروز هزار و نهصد و نود و دو/ي نخستشماره/سیمرغ

، و محرومیت و پرنم خیزدغیابِ یک منِ منسجم و نیرومند بر می
این نظامها نزد نیرومندان و . را بازتولید می کندو از خود بیگانگی

ي بازي در میان ناتوانان و شود، که قاعدهسروران یافت نمی
نادانان و فروپایگانی است، که به جاي تلاش براي رهایی از 

گیرند و کم کم خود ناتوانی وضعیت ناخوشایندشان، بدان خو می
.کنندو نادانی و رنج را ستایش می

بازنده رفتار / ها، از توافق افراد براي برندهتگاهاین دس
مبناي آن کین است و نه مهر، . خیزدکردن با دشمنی مشترك بر می

شوند، و دیوهایی که از محرومیت و میل به محرومیت زاده می
مردمان به خاطر نیافریدنِ قدرت و معنا و . ایزدانِ محبوبش هستند

وجه به این که بخش تکنند و بیلذت احساس محرومیت می
شود، دیگري را در این تولید می» من«مهمی از این منابع توسط 

به این ترتیب خشم و کین و رشک و حسد . دانندمورد مقصر می
شدند، که روزگاري در ایران زمین دیوهایی مهیب پنداشته می

یابند و کاهنانی پیدا اي میشوند و بتخانهبتهایی شفاگر پنداشته می
!ند و نذوراتیکنمی

هاي اجتماعی وابسته به اخلاق بردگان، همان اندرکنش
ي عمومی به »نه«است که جمعیتی بزرگ را بر سر تولید یک 

» آري«کند، بی آن که راهبردي براي تولید یک چیزي بسیج می
این همان است که آمادگی . سازنده و مشخص به دستشان دهد
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*.اش اندیشیدکه باید درباره
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، ها برایاندیشیدن و گمانه زدناي از پرسشزنجیره
و » زبان، زمان، زنان«ي مرکزي کتاب که مسئله

:شودمحسوب می» ي زماندرباره«
ي زمان و مکان چیست؟ زبان و زمان چگونه با هم رابطه
آیا زمانی که به شکل مکانی صورتبندي و یابند؟ارتباط می

کمی شدن و شود؟مدیریت شده باشد، از محتوا و ارزش تهی می
شمردنی شدنِ زمان در قالب رخدادهاي تکراري و مقیاسهاي 
استانده چه نقشی در این میان دارد؟ ارتباط زمان و من چیست؟ 

انی توان زمان کرانمند مکانی شده و شمردنی را به زمآیا می
بیکرانه بدل کرد؟ میان گذشته و آینده و اکنون، کدام یک هستی 

یک نادیده شود و کدامیک تحریف میتري دارند؟ کدامواقعی
شود؟ آیا زنان و مردان ارتباطهایی متفاوت با زمان و انگاشته می

*کنند؟زبان برقرار می

خوشبختانه امروز آثار اریک امانوئل اشمیت در 
ه نسبت خوب شناخته شده و بخش ایران ب

ذوق فرانسوي به پارسی ي خوشمهمی از کارهاي این نویسنده
کنم خواندن کارهایش را از دست پیشنهاد می. ترجمه شده است

ي بسیار معنادار و در میان آثارش چندین نمایشنامه. ندهید
. ساخت هست، و داستانهاي کوتاه دلکش و نغزي هم داردخوش

است، هرچند » زمانی که یک اثر هنري بودم«نظرم شاهکارش به 
خرده جنایتهاي «موقع نوشتن این جمله بابت شاهکار ندانستنِ 

!احساس عذاب وجدان پیدا کردم» زناشویی
در میان داستانهایش 

» گلهاي معرفت«به نظرم بهتر از همه 
است که البته به طور کامل از 
فرانسه ترجمه نشده و تنها سه 

ز کتاب اصلی را در بر داستان ا
ها هم خوب گیرد، اما همانمی

بخش ترجمه شده و خواندش لذت
*.است
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براي کسانی که جدي و درازمدت  به 
اندیشند، کتاب ي ادبیات میپرسشهایی در زمینه

کنم که با وجود حجم تاریخ نقد جدید اثر رنه ولک را پیشنهاد می
. واندنی و مهم استمتنی به راستی خ) هشت جلد(زیادش 

نویسنده سیر تحول نقد ادبی در اروپا را از ابتدا تا دوران معاصر 
ي گردآوري مرور کرده و تسلطش بر منابع فرهنگی غربی و شیوه

این کتاب . هایش به راستی زیبا و آموزنده استها و استدلالداده
اي بارز از کارِ آکادمیک نمونه

ايِ دانشوران و دانشنامه
شود و یی محسوب میاروپا

یک بار عمیق خواندنش 
علاقمندان به ادبیات را از 
لغرشهاي رایج و مرسوم 

ي ادبیات مدرن نجات درباره
.دهدمی

، اثر »بدي«ایست به نام اثري میان رشتهاي دیگر، کتابی در زمینه
اش، در باومایستر، که مفهوم بدي را فارغ از بستر اخلاقی

شناسانه بررسی شناسانه و روانشناسانه، جامعهمچارچوبی مرد
:کرده است

RR..FF.. BBaauummeeiisstteerr,,EEvviill:: EEvviill:: IInnssiiddee HHuummaann VViioolleennccee aanndd
CCrruueellttyy,, ,, FFrreeeemmaann aanndd ccoommppaannyy,, 11999966..

ي ي شاخهها دربارهاین کتاب امروز یکی از کلاسیک
شناسی بدي نوظهورِ جامعه

شود و خواندنش محسوب می
اي از آن نسخه. دروشنگر تواند بو

Googleبر  Books هست و
ي اش را کتابخانهاصل کاغذي

*.فرهنگستان هنر دارد
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زمانی که سالها پیش به نپال رفته بودم، با بانویی 
، که در ضمن راهب بودایی نامداري هم خواننده

دوست داشت . دیداري به یاد ماندنی داشتمبود، 
و »خواهر«در میان راهبان بودایی یعنی ن، و ایکه آنی نامیده شود

اش چویینگ درولما اسم اصلی. دهدمعنی می» راهبه«کمابیش 
هاي بودایی مشهور تباري تبتی داشت و رهبر یکی از صومعه. بود

ودرکی عمیق و شگفت از دین بودایی داشت. در کاتماندو بود
همچون ي چشمگیرش بر زبان انگلیسی با توجه به این که سلطه

.نمودچشمگیر میکودکی یتیم در معبدي بزرگ شده بود، 
شنیدن سرودهایش را به کسانی که به موسیقی سنتی خاور 
دور علاقه دارند، به خصوص آنها که موسیقی دینی بوداییان 

با این توضیح که متن . کنمبرایشان جالب است، اکیدا پیشنهاد می
ها و متون مقدس ه، مانترههایی که تولید کردتقریبا تمام موسیقی

Ani Choying(نامش . هستند) بودیسم تبتی(لامایی 
Drolma (را در اینترنت بگردید و او را خواهید یافت.*

و شاعري دانشور هاشم جاوید، حافظ پژوه شعري از 
:توانمند که نابحق گمنام مانده است
. پیرِ خرد یک نفسَ آسوده بود

.خلوت فرموده بود
مست مست ،کودك دل

.رفت و دو زانو نشست
تو را فرصت تعلیم هست؟: گفت

هست : گفت
ترین رهنَورد اي خسته: گفت که

گرم و سرد يسوخته و ساخته
ِ بالاي مرد؟ چیست برازنده

. درد: گفت
اي همه دانندگی ؟چه بود: گفت

ترین راستی زندگی؟ راست
ود پیر، که اسرار خرد خوانده ب

. سخت در اندیشه فرو مانده بود
. اي افتاد برگناگه، از شاخه

.مرگ: گفت
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و شاعري دانشور هاشم جاوید، حافظ پژوه شعري از 
:توانمند که نابحق گمنام مانده است
. پیرِ خرد یک نفسَ آسوده بود

.خلوت فرموده بود
مست مست ،کودك دل

.رفت و دو زانو نشست
تو را فرصت تعلیم هست؟: گفت

هست : گفت
ترین رهنَورد اي خسته: گفت که

گرم و سرد يسوخته و ساخته
ِ بالاي مرد؟ چیست برازنده

. درد: گفت
اي همه دانندگی ؟چه بود: گفت

ترین راستی زندگی؟ راست
ود پیر، که اسرار خرد خوانده ب

. سخت در اندیشه فرو مانده بود
. اي افتاد برگناگه، از شاخه

.مرگ: گفت
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:بخشی از فروردین یشت به شعر، در ستایش روان نیاکان

,atayawruat ,aDat ,mvZUY 83

`,m&narUt ,m&nunAd ,mvrqvrvW

,atayawruat ,aDat ,mvZUY

`,m&narUt ,m&nunAd ,lCEabT

,OzanCrak ,Orap ,OyoamCUY

,atSiwvs ,noab ,arIwh

,OyawAtSx ,amxat ,iOY

,OtNayKoas ,amxat ,iOY

`,OnajArqvrvW ,amxat ,iOY

,atNizarf ,SibVsa ,lmUrx

,.,m&nitiap-vrawEab ,m&nunAd

38 YUZvm taDa taurwayata
Wvrvqrvm dAnun&m tUran&m,
YUZvm taDa taurwayata
TbaECl dAnun&m tUran&m,
YUCmaoyO parO karCnazO
hwIra baon svwiSta
YOi taxma xStAwayO
YOi taxma saoKyaNtO
YOi taxma WvrvqrAjanO,
xrUml asVbiS fraziNta
dAnun&m baEwarv-paitin&m.

اَنگْهم ریه خورِننَْگ هچه
آپو تچَینْتی فرْاتتَ چرِتو

خاپیتی اَفرجَیمنا، 
اَنگْهم ریه خورِننَْگ هچه

زِماذهَ اوزوخشْیِنتی اوروره
خاپیتی اَفرجَیمنا، 

اَنگْهم ریه خورِننَْگ هچه
واتو ونتی دونْمو فرْوتو

خاپیتی اَفرجَیمنا، 

اندهاي همیشه جوشان روانوغ آنان است که آبها از سرچشمهاز فر و فر
رویندهاي نخشکیدنی بر زمین میاز فر و فروغ آنان است که گیاهان از ریشه
اندهاي همیشگی وزاني ابرها، از خاستگاهاز فر و فروغ آنان است که بادهاي پراکننده

*)14ي یکم، بند فروردین یشت، کرده(
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سروده بودم و امروز نیز 1388که براي نوروز شعري
:مناسبتی دارد

و کنیدرموسم نوروز شد، آینه جا
چشم نمایید باز، باز به خود رو کنید

آز و تباهی و خشم، خیمه به دلها زده 
کنیدجاروژاله بپاشید، باغ زاینهمه 

مکث گلاویز شد، با تپش هر غزل
کنیدي نیکونغمهبه راز،،شعبده جویان

رد جوش به آغوش جامآتش جمشید ب
کنیدي مینوجلوهبا خرد نوشِ نور،

ي مهمیزساز باز کشد نقش نازشعله
ي راز باز تا همه جادو کنیدشد گره

ماه و کویر و غروب، اختر و رنگ سپهر
هیزم و آواز چوب، تا که به خود خو کنید

ي گل کرد غرقبار دگر خون خاك ساقه
برگ وقت سحر بو کنیدشعر شکوفاي 

در رگ هر بید بنشادتراوید چامه
فاش هیاهو کنیدچو باد !قوم خموشان

ها رقص کند گردبادبرتن تلماسه
گیسو کنیددف زدنش بنگرید، ماسه به 

از تب شب سوخته گنبد آتشکده
نیست جز از خویش خشت، آینه بارو کنید

نوبت ملکوس رفت، مهر فراز آمدست
شگرد باز در دل و بازو کنید  تا که فر
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کـه بـا اسـم    »نفرین صـندلی «بخشی از داستان 
:چاپ شده» مبل جادویی«

. رفتنـد شد که از این اتاق به آن اتاق میدست کم یک ساعت می«
هزارتویی که در انتهاي آن راهـروي باریـک وجـود داشـت، بـه      

. اهت داشـت پایـان از منـاظر متروکـه و ویرانـه شـب     کابوسی بـی 
در حالی که با زحمـت  . رفتندزده از اتاقی به اتاق دیگر میشتاب

کردند تا پا به پایشان حرکـت  به میتراي بی حس و حال کمک می
. شان را به جان آورده بودکند، و در شرایطی که تشنگی همه

-حتی شـکل . ها، هیچ نقشه و قالب مشخصی نداشتنداتاق

ی پنج ضلعی، شش ضـلعی، یـا حتـی    هایاتاق. شان هم منظم نبود
بدون شکل مشخص در آنجا وجود داشـتند کـه بـا درهـایی بـه      

اي از چیزهـا  در هر اتاق، مجموعـه . شدندهاي همسایه باز میاتاق
در . هاي قبلی و بعدي نداشتوجود داشت، که هیچ ربطی به اتاق

هـاي قـدیمی روي   ي کاملی از ماکـت کشـتی  یک اتاق، مجموعه

اي از وسـایل  در دیگـري، تـوده  . بی سوار شده بودسکوهایی چو
اش اتاق دیگري بود کـه کـف  . آشپزخانه روي هم ریخته شده بود

ها گوي بلورین را با مخمل زرد کلفتی پوشانده بودند و رویش ده
هـاي  ربط، مبلدر بین تمام این چیزهاي پرت و بی. گذاشته بودند

. شدندسیاه هم هر از چندگاهی دیده می
هر . ها وجود نداشتي این اتاقاي از محدودهچ نشانههی

روند، اما به نظر کردند که در جهتی مشخص پیش میسه فکر می
از هیچ اتاقی هم دو بار رد . ها در جایی پایان یابندرسید اتاقنمی

نفت فانوس . تنها چراغی که داشتند، فانوس میترا بود. نشدند
ي منصور هم که در چراغ قوهسیاوش مدتی قبل تمام شده بود و 

.جریان کشمکش با مبل شکسته و خراب شده بود
ي با این وجود نور کم همین فانوس براي دیدن منظره

. ها دیدند، کافی بودترسناکی که در یکی از اتاق
مهابا منصور اول آن را دید، در اتاقی را باز کرد و طبق معمول بی

طوري که سیاوش و . یستاداما ناگهان بر جاي خود ا. وارد شد
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هـاي  ربط، مبلدر بین تمام این چیزهاي پرت و بی. گذاشته بودند

. شدندسیاه هم هر از چندگاهی دیده می
هر . ها وجود نداشتي این اتاقاي از محدودهچ نشانههی

روند، اما به نظر کردند که در جهتی مشخص پیش میسه فکر می
از هیچ اتاقی هم دو بار رد . ها در جایی پایان یابندرسید اتاقنمی

نفت فانوس . تنها چراغی که داشتند، فانوس میترا بود. نشدند
ي منصور هم که در چراغ قوهسیاوش مدتی قبل تمام شده بود و 

.جریان کشمکش با مبل شکسته و خراب شده بود
ي با این وجود نور کم همین فانوس براي دیدن منظره

. ها دیدند، کافی بودترسناکی که در یکی از اتاق
مهابا منصور اول آن را دید، در اتاقی را باز کرد و طبق معمول بی

طوري که سیاوش و . یستاداما ناگهان بر جاي خود ا. وارد شد
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کـه بـا اسـم    »نفرین صـندلی «بخشی از داستان 
:چاپ شده» مبل جادویی«

. رفتنـد شد که از این اتاق به آن اتاق میدست کم یک ساعت می«
هزارتویی که در انتهاي آن راهـروي باریـک وجـود داشـت، بـه      

. اهت داشـت پایـان از منـاظر متروکـه و ویرانـه شـب     کابوسی بـی 
در حالی که با زحمـت  . رفتندزده از اتاقی به اتاق دیگر میشتاب

کردند تا پا به پایشان حرکـت  به میتراي بی حس و حال کمک می
. شان را به جان آورده بودکند، و در شرایطی که تشنگی همه

-حتی شـکل . ها، هیچ نقشه و قالب مشخصی نداشتنداتاق

ی پنج ضلعی، شش ضـلعی، یـا حتـی    هایاتاق. شان هم منظم نبود
بدون شکل مشخص در آنجا وجود داشـتند کـه بـا درهـایی بـه      

اي از چیزهـا  در هر اتاق، مجموعـه . شدندهاي همسایه باز میاتاق
در . هاي قبلی و بعدي نداشتوجود داشت، که هیچ ربطی به اتاق

هـاي قـدیمی روي   ي کاملی از ماکـت کشـتی  یک اتاق، مجموعه

اي از وسـایل  در دیگـري، تـوده  . بی سوار شده بودسکوهایی چو
اش اتاق دیگري بود کـه کـف  . آشپزخانه روي هم ریخته شده بود

ها گوي بلورین را با مخمل زرد کلفتی پوشانده بودند و رویش ده
هـاي  ربط، مبلدر بین تمام این چیزهاي پرت و بی. گذاشته بودند

. شدندسیاه هم هر از چندگاهی دیده می
هر . ها وجود نداشتي این اتاقاي از محدودهچ نشانههی

روند، اما به نظر کردند که در جهتی مشخص پیش میسه فکر می
از هیچ اتاقی هم دو بار رد . ها در جایی پایان یابندرسید اتاقنمی

نفت فانوس . تنها چراغی که داشتند، فانوس میترا بود. نشدند
ي منصور هم که در چراغ قوهسیاوش مدتی قبل تمام شده بود و 

.جریان کشمکش با مبل شکسته و خراب شده بود
ي با این وجود نور کم همین فانوس براي دیدن منظره

. ها دیدند، کافی بودترسناکی که در یکی از اتاق
مهابا منصور اول آن را دید، در اتاقی را باز کرد و طبق معمول بی

طوري که سیاوش و . یستاداما ناگهان بر جاي خود ا. وارد شد
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: میترا پرسید. آمدند، به او برخورد کردندمیترا که پشت سرش می
"چی شده؟"

اي که سایه. منصور با سر به چیزي که روبرویشان بود اشاره کرد
ماند، وقتی نور فانوس را بر آن پاشیدند، اسکلتی به کودکی می

ب و غریبی فرسوده و قدیمی از آب در آمد که بقایاي لباس عجی
اسکلت موهاي بلند سپیدي بر سر و . هنوز بر تنش مانده بود

داد زمانی پیرزنی گردنبندي رنگین بر گردن داشت، که نشان می
.کوچک اندام بوده است
".بینین؟ بستنش به ستونمی": سیاوش با حیرت گفت

در واقع پشت اسکلت ستون بزرگ مرمرینی وجود داشت که در 
ي بزي بر روي آن شد و مجسمهزرگی ختم میانتها به گلبرگ ب

زنجیر قطوري دور بدن اسکلت پیچیده شده . کردنمایی میجلوه
اي بر قفل زرین ظریف و قدیمی. بود و او را به ستون بسته بود

میترا روي زمین خم شد و چیزي را . کردزنجیر جلب نظر می
د که دور از کلیدي طلایی بو. بعد آن را به بقیه نشان داد. برداشت

.ي در افتاده بوددسترس اسکلت، در آستانه

پیرزن . رحمی بودههر کی این کارو کرده، قاتل بی": منصور گفت
".بیچاره رو بسته به این ستون و کلیدش رو هم اینجا انداخته

".کنم این قتل باشهفکر نمی": سیاوش اندیشناك گفت

ه رو اینجا منظورت چیه؟ معلومه این بیچار": منصور گفت
".این قتله دیگه. بستن تا از گرسنگی و تشنگی بمیره

نه، این باید مادربزرگ مادربزرگ دکتر ": سیاوش گفت
".گفت، اون خودکشی کردهاون طور که می. ایرانیان باشه

دونی اون تو از کجا می": میترا با شک و تردید پرسید
"کیه؟

. عریف کرده بودخود دکتر ماجراش رو برام ت": سیاوش گفت
گفت مادر بزرگش یه مادربزرگی داشته که توي زیرزمین می

. شون خودکشی کرده و هیچ وقت هم جسدش پیدا نشدهخونه
کردم منظورش کرد، هیچ فکر نمیوقتی این ماجرا رو تعریف می
"!از زیرزمین، اینقد زیرِ زمین باشه
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شناختی، تو انگار اون مرحومو خوب می": منصور گفت
"ه؟ن

نه خیلی زیاد، اون چند سالی استادم بود، ": سیاوش گفت
. آدم خیلی باسوادي بود. ام شدنامهبعد هم استاد راهنماي پایان

اما گاهی وقتا . جوشیدمنزوي بود و زیاد با شاگرداش نمی
".کردخاطراتی از این دست رو تعریف می

ین اما این که مادربزرگ اون بابا توي زیرزم": میترا گفت
شاید . شه این اسکلت مال اون باشهخودکشی کرده که دلیل نمی

هاي بالایی خودکشی کرده و بعد هم جسدش رو از توي طبقه
".اونجا برده باشن

اون موقعی اینو برام تعریف . کنمفکر نمی": سیاوش گفت
همون آدمی که . زدکرد که داشت در مورد ایکاروس حرف می

کنه که نزدیک به خورشید پرواز میتوي اساطیر یونانی اونقدر
گفت این نمادي از داشت می. کنهسوزه و سقوط میهاش میبال

و گفت . شنکسائیه که زیادي به حقایق خطرناك نزدیک می
مادربزرگ مادربزرگش از اون آدما بوده، چون جرات کرده به 

اي که نسل اندر نسل هیچ کس خونه. اش برهزیرزمین خونه
و به همین دلیل هم ناچار شده از . ه توش پا بذارهجرات نداشت

".ترس چیزي که دیده، همون پایین خودکشی کنه

. اما هزار جور راه براي خودکشی هست": منصور گفت
این که یه نفر خودشو این جوري از گرسنگی و تشنگی بکشه 

".خیلی عجیبه

خواسته نمیاون. بهش نگاه کنین": سیاوش گفت
ید داشته کسی از راه برسه و زنجیرهاش رو باز ام. خودکشی کنه

".خواسته این کارو بکنهاما خودش نمی. کنه

چرا؟ اگه منظورت اینه که اون از گم شدن ": میترا گفت
تونسته اون قدر به راه رفتن توي این زیرزمین ترسیده بوده، می

ادامه بده تا از گرسنگی و تشنگی از پا در بیاد، نه این که این 
".ي خودشو زجرکش کنهطور

ها اون مبل. شماها دیدین چه اتفاقی افتاد": سیاوش گفت
دیر یا زود، یه نفر که تنها . کنن تا روش بشیننآدما رو وسوسه می

ها شه و میره روي یکی از اون مبلاینجا گم شده تسلیم می
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اون از ترس این که مبادا این کارو بکنه خودشو اینجا . شینهمی
".بسته

اما آخه چرا؟ مگه چه چیز وحشتناکی توي ": صور گفتمن
ها هست که پیرزن ترجیح داده این طوري نشستن روي اون مبل

"بمیره؟

من که تا حالا روي هیچ . دونممن نمی": سیاوش گفت
موقعی که اون رو . شاید میترا بتونه بگه. امکدومشون ننشسته

"نشسته بودي چه حسی داشتی؟

بیشتر مثل . حس بدي نبود": رفت و گفتمیترا به فکر فرو 
کردم به یه خیلی خسته بودم و احساس می. یه خواب شیرین بود

البته، چرا، یه حسی هم بود، مثل . امخواب خیلی سنگین فرو رفته
انگاریه سري آدم . ي بزرگ شده باشماین که وارد یه خونواده

".ها دیده باشمآشنا رو بعد از مدت

کنم اونا کسایی بودن که قبل از میفکر": سیاوش گفت
شاید همونا هستن که آدما رو وسوسه . تو روي مبل نشسته بودن

".کنن تا روي مبل بشیننمی

ها روح آدما رو کنی اون مبلیعنی فکر می": میترا گفت
"کنن؟شون میدزدن؟ یعنی مسخازشون می

-آخه چرا؟ من که از این حرفا هیچی نمی": منصور گفت

چرا یه مبل باید بخواد آدما روش بشینن، و چرا آدمایی که . فهمم
"شن؟ مگه اونا چیزي بیشتر از مبلن؟شینن مسخش میروش می

یه مبل با گوشت و . نه، کاملا مبل هستن": سیاوش گفت
اونا هرکسی که روشون بشینه رو نیش . خون، خودت که دیدي

ر من اونا به نظ. طوري که دیگه نشه نابودشون کرد. زننمی
هایی که ممکنه بهش فکر ترین مبلواقعی. هایی واقعی هستنمبل
".کنی
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زنی انگار که طوري در موردشون حرف می": میترا گفت
".یه جونور موذي باشن

ها مبل. همین طور هم هست": سیاوش فیلسوفانه گفت
هایی که این قدر راحت صندلی. اي هستناصولا موجودات موذي

بدون . وب کارشون معلومه دیگه، باید روشون نشستخ. باشن
. این که حرکت کنی، بدون این که بلند شی و کاري انجام بدي

. مبل اصلا براي همین ساخته شده. براي همینه که این قدر راحتن
ببینم، مگه این یه جور . یه چیز راحت براي هیچ کاري نکردن

نکنی، داره مسخ شدن نیست؟ چیزي که باعث بشه تو هیچ کاري
".کنه دیگهمسخت می

اونا مبل معمولی . کنممن این طور فکر نمی": منصور گفت
. توز شبیهنبیشتر به یه روح شوم و کینه. اونا اراده دارن. نیستن

گفت بابک می. زننکنن و با ما حرف میتوي ذهن ما رسوخ می
"شه مبل چشم داشته باشه؟مگه می. شون یه چشم دیدهروي یکی

دونم چشمش از کجا اومده، اما من نمی": سیاوش گفت
دونین که، افلاطون می. افتمبا دیدن اینا یاد مفاهیم افلاطونی می

یعنی یه مثالی . ي ازلی دارهگفت هر چیزي توي دنیا، یه نمونهمی
مثلا یه . دهداره که به طور مطلق و کامل اون چیز رو نشون می

ي کامل ه مثال اسب، یعنی جوهرهاسب، یه چیزیه که تا حدودي ب
براي همینه . گیم اسببراي همین هم بهش می. اسب بودن شبیهه

تونن مثال خوب، اینا هم می. ها شبیههي اسبکه این قدر به بقیه
هاي دیگه به هایی که تموم مبلمبل. هاي مطلقمبل. مبل باشن

".شون با اینا مبل شدندلیل شباهت

تو داري . کشهخم داره سوت میمن که م": میترا گفت
گی ما توي زیرزمین دکتر ایرانیان یه مفهوم فلسفی تبلور یافته می

اي مثل یه مبل رو پیدا کردیم؟ اون هم مفهوم پیش پا افتاده و ساده
خواست فکر کنم اگه اون بابا می. رو؟ فکر کنم زده باشه به سرت

. گشتري میتکلکسیون مثال هم جمع کنه، دنبال چیزهاي جالب
تونست مثال طلا، جواهر، یا زیبایی رو پیدا کنه و اونو توي می

".انبارش ذخیره کنه

از کجا معلوم که این کارو نکرده باشه؟ ": سیاوش گفت
ها هست؟ پایان چیهاي بیدونی توي این زیرزمینتو از کجا می
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هاي طلایی که توي اون صندوقچه دیدیم مثال شاید یکی از سکه
ي کامل باشه، شاید مثال الماس، مروارید، یا لوازم آشپزخونه سکه

".رو هم بشه اینجا پیدا کرد

نه، این حرفا به نظر من یه سري مزخرف ": منصور گفت
مثالی در کار نیست، افلاطون هم چرت و پرت . ستروشنفکرانه

اینا مبل هستن . اینجا ما با یه مفهوم فلسفی روبرو نیستیم. گفتهمی
یه اتفاقی افتاده که اونا به . ي چرمی ایتالیایی، سنگین و واقعیمبلا

ما باید فوري از اینجا . چیزاي طلسم شده و خطرناکی تبدیل شدن
قبل از اینکه . بریم بیرون و ماجرا رو براي بقیه تعریف کنیم

قبل از این ": اش را تمام کرد و هراس زده گفتمیترا جمله"...
*".ها بشینیمکه روي مبل

و به هندوچینسال پیش، سفري داشتیم نوروز 
- برمهپایتخت –شبانگاهی که تازه به یانگون 

دیم رسیسینمایی به رسیده بودیم، در حال پرسه زدن در خیابانها 
و گفتیم برویم شب عیدي فیلمی در کنار اهل میانمار و سیام 

John: کارترجان «فیلم، . شا کنیمتما Carter« بود به کارگردانی
. و لین کالینزو هنرپیشگیِ تیلور کیچنتونانَدرو استَ

اثر ادگار »mars: بهرام«بر مبناي مجموعه رمانهاي مشهورِ فیلم 
بوروز یکی از مشهورترین . رایس بوروز نوشته شده است

ي اول قرن بیستم بود که تخیلی نیمهعلمیداستانهاي نویسندگان 
هایش ، و جان کارتر از آفریدهنان بربرهایی مانند تارزان، کُشخصیت
از کتاب خلاصه شده بخشی 1320ي سالهاي دههدر . هستند

را بر مبناي این فیلم او به فارسی ترجمه شد که»دخت مریخشاه«
ي فیلم دیدنی است و هاي ویژهجلوه. اندهمان ساخته

فاي بازان - به ساياکیدا دیدنش را . هایش خوب استفضاسازي
.میلی به خواندن کتابهایش را هم پیدا کنند، شاید کنمتوصیله می
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هاي طلایی که توي اون صندوقچه دیدیم مثال شاید یکی از سکه
ي کامل باشه، شاید مثال الماس، مروارید، یا لوازم آشپزخونه سکه

".رو هم بشه اینجا پیدا کرد

نه، این حرفا به نظر من یه سري مزخرف ": منصور گفت
مثالی در کار نیست، افلاطون هم چرت و پرت . ستروشنفکرانه

اینا مبل هستن . اینجا ما با یه مفهوم فلسفی روبرو نیستیم. گفتهمی
یه اتفاقی افتاده که اونا به . ي چرمی ایتالیایی، سنگین و واقعیمبلا

ما باید فوري از اینجا . چیزاي طلسم شده و خطرناکی تبدیل شدن
قبل از اینکه . بریم بیرون و ماجرا رو براي بقیه تعریف کنیم

قبل از این ": اش را تمام کرد و هراس زده گفتمیترا جمله"...
*".ها بشینیمکه روي مبل

و به هندوچینسال پیش، سفري داشتیم نوروز 
- برمهپایتخت –شبانگاهی که تازه به یانگون 

دیم رسیسینمایی به رسیده بودیم، در حال پرسه زدن در خیابانها 
و گفتیم برویم شب عیدي فیلمی در کنار اهل میانمار و سیام 

John: کارترجان «فیلم، . شا کنیمتما Carter« بود به کارگردانی
. و لین کالینزو هنرپیشگیِ تیلور کیچنتونانَدرو استَ

اثر ادگار »mars: بهرام«بر مبناي مجموعه رمانهاي مشهورِ فیلم 
بوروز یکی از مشهورترین . رایس بوروز نوشته شده است

ي اول قرن بیستم بود که تخیلی نیمهعلمیداستانهاي نویسندگان 
هایش ، و جان کارتر از آفریدهنان بربرهایی مانند تارزان، کُشخصیت
از کتاب خلاصه شده بخشی 1320ي سالهاي دههدر . هستند

را بر مبناي این فیلم او به فارسی ترجمه شد که»دخت مریخشاه«
ي فیلم دیدنی است و هاي ویژهجلوه. اندهمان ساخته

فاي بازان - به ساياکیدا دیدنش را . هایش خوب استفضاسازي
.میلی به خواندن کتابهایش را هم پیدا کنند، شاید کنمتوصیله می
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»شناسی پهلوانان ایرانیاسطوره«بخشی از کتاب 
جمشید: سخن دومبخش دوم، گفتار نخست، 

ترین متن ایرانی که به جمشید اشاره کرده کهن. 1
نام جمشید در گاهان و . گاهان است،یعنی؛هاي زرتشتسروده

پسر ویوهنتهَ ) یا جمه(رت یمه ها به صوبعدتر در یشت
),TIcsamiY ,OCuhMawIW (این نام . آمده است

ونت دیده پسر ویوس)यम(ودایی هم به شکل یمه در متون 
این دو در واقع یک نام هستند، چراکه زبان اوستایی و . شودمی

و تنها تلفظ سانسکریت دو گویشِ متفاوت از یک زبان بوده
.ها تفاوت داشته استها در آنبرخی واج

،هاي مربوط به جمشیدکه داستانشوداز اینجا معلوم می
ها به اقوام و پیش از آنکه آریاییاستبسیار بسیار کهن بوده

این . هندي و ایرانی تقسیم شوند در میانشان زبانزد بوده است
ي جمشید را باید روایتی عام در میان بدان معناست که اسطوره

م در .دوم پيقبایل آریایی دانست که در سراسر هزاره
پیدایش این زمانِ. هاي شمالی اوراسیا سکونت داشتندبخش

چراکه ،شودي دوم مربوط میاسطوره احتمالا به اواسط هزاره
ها در این زمان آغاز شد و نخستین موج بزرگ از مهاجرت آریایی

دهنده و رهبرِ مهاجرت هاي رهبري سازمانجمشید نیز خصوصیت
.  را در خود حفظ کرده است

روایت بازمانده در متون هندي و ایرانی آن تفاوت میان
پهلوانِ انسانی است، اما در وداها - یک شاه،است که جم در ایران

شد که برایش قربانی همچون موجودي ایزدگونه بازنموده می
اساطیر هندي به ،دانیم در کلدر حدي که می.1گذاردندمی

یان این دو اند و اگر تفاوتی در مي اولیه وفادارتر بودهنسخه
تر و ي هندي است که شکل کهنروایت دیده شود، معمولا نسخه

نشانگر آن است ،این خود. هندوایرانیِ داستان را حفظ کرده است
اش ایزدي بوده که پهلوانی مانند جمشید در شکل اولیه- که شاه

ي انسانی تابع بعدتر در ایران پس از ظهور زرتشت به مرتبه
هاي ناگفته نماند که در آیین. یافته استاهورامزدا تنزل مقام

شده،پهلوان انجام- شاه به شاه- هندي نیز این دگردیسی ایزد
در متون . هرچند صراحت و سرعت آن کمتر از ایران بوده است

) دوه(آمیز ودایی و هندویی یمه هرگز با لقبِ خدا مناسک
را یدك ) راجان(بلکه معمولا عنوان شاه است مشخص نشده

اما این لقب را به همراه ایزدي بزرگ مانند وارونا ،کشدیم
.2داراست

یمه در وداها موجودي ایزدگونه است که جاویدان و نامیرا 
نگهبان . آفریده شد و توانست راه ورود به جهان مردگان را بیابد

..11، ، 1414، ، 1010ودا،ودا،ریگریگ11
..1616، ، 9797، ، 1010ودا، ودا، ریگریگ22

17نوروز هزار و نهصد و نود و دو/ي نخستشماره/سیمرغ

»شناسی پهلوانان ایرانیاسطوره«بخشی از کتاب 
جمشید: سخن دومبخش دوم، گفتار نخست، 

ترین متن ایرانی که به جمشید اشاره کرده کهن. 1
نام جمشید در گاهان و . گاهان است،یعنی؛هاي زرتشتسروده

پسر ویوهنتهَ ) یا جمه(رت یمه ها به صوبعدتر در یشت
),TIcsamiY ,OCuhMawIW (این نام . آمده است

ونت دیده پسر ویوس)यम(ودایی هم به شکل یمه در متون 
این دو در واقع یک نام هستند، چراکه زبان اوستایی و . شودمی

و تنها تلفظ سانسکریت دو گویشِ متفاوت از یک زبان بوده
.ها تفاوت داشته استها در آنبرخی واج

،هاي مربوط به جمشیدکه داستانشوداز اینجا معلوم می
ها به اقوام و پیش از آنکه آریاییاستبسیار بسیار کهن بوده

این . هندي و ایرانی تقسیم شوند در میانشان زبانزد بوده است
ي جمشید را باید روایتی عام در میان بدان معناست که اسطوره

م در .دوم پيقبایل آریایی دانست که در سراسر هزاره
پیدایش این زمانِ. هاي شمالی اوراسیا سکونت داشتندبخش

چراکه ،شودي دوم مربوط میاسطوره احتمالا به اواسط هزاره
ها در این زمان آغاز شد و نخستین موج بزرگ از مهاجرت آریایی

دهنده و رهبرِ مهاجرت هاي رهبري سازمانجمشید نیز خصوصیت
.  را در خود حفظ کرده است

روایت بازمانده در متون هندي و ایرانی آن تفاوت میان
پهلوانِ انسانی است، اما در وداها - یک شاه،است که جم در ایران

شد که برایش قربانی همچون موجودي ایزدگونه بازنموده می
اساطیر هندي به ،دانیم در کلدر حدي که می.1گذاردندمی

یان این دو اند و اگر تفاوتی در مي اولیه وفادارتر بودهنسخه
تر و ي هندي است که شکل کهنروایت دیده شود، معمولا نسخه

نشانگر آن است ،این خود. هندوایرانیِ داستان را حفظ کرده است
اش ایزدي بوده که پهلوانی مانند جمشید در شکل اولیه- که شاه

ي انسانی تابع بعدتر در ایران پس از ظهور زرتشت به مرتبه
هاي ناگفته نماند که در آیین. یافته استاهورامزدا تنزل مقام

شده،پهلوان انجام- شاه به شاه- هندي نیز این دگردیسی ایزد
در متون . هرچند صراحت و سرعت آن کمتر از ایران بوده است

) دوه(آمیز ودایی و هندویی یمه هرگز با لقبِ خدا مناسک
را یدك ) راجان(بلکه معمولا عنوان شاه است مشخص نشده

اما این لقب را به همراه ایزدي بزرگ مانند وارونا ،کشدیم
.2داراست

یمه در وداها موجودي ایزدگونه است که جاویدان و نامیرا 
نگهبان . آفریده شد و توانست راه ورود به جهان مردگان را بیابد

..11، ، 1414، ، 1010ودا،ودا،ریگریگ11
..1616، ، 9797، ، 1010ودا، ودا، ریگریگ22

17نوروز هزار و نهصد و نود و دو/ي نخستشماره/سیمرغ

»شناسی پهلوانان ایرانیاسطوره«بخشی از کتاب 
جمشید: سخن دومبخش دوم، گفتار نخست، 

ترین متن ایرانی که به جمشید اشاره کرده کهن. 1
نام جمشید در گاهان و . گاهان است،یعنی؛هاي زرتشتسروده

پسر ویوهنتهَ ) یا جمه(رت یمه ها به صوبعدتر در یشت
),TIcsamiY ,OCuhMawIW (این نام . آمده است

ونت دیده پسر ویوس)यम(ودایی هم به شکل یمه در متون 
این دو در واقع یک نام هستند، چراکه زبان اوستایی و . شودمی

و تنها تلفظ سانسکریت دو گویشِ متفاوت از یک زبان بوده
.ها تفاوت داشته استها در آنبرخی واج

،هاي مربوط به جمشیدکه داستانشوداز اینجا معلوم می
ها به اقوام و پیش از آنکه آریاییاستبسیار بسیار کهن بوده

این . هندي و ایرانی تقسیم شوند در میانشان زبانزد بوده است
ي جمشید را باید روایتی عام در میان بدان معناست که اسطوره

م در .دوم پيقبایل آریایی دانست که در سراسر هزاره
پیدایش این زمانِ. هاي شمالی اوراسیا سکونت داشتندبخش

چراکه ،شودي دوم مربوط میاسطوره احتمالا به اواسط هزاره
ها در این زمان آغاز شد و نخستین موج بزرگ از مهاجرت آریایی

دهنده و رهبرِ مهاجرت هاي رهبري سازمانجمشید نیز خصوصیت
.  را در خود حفظ کرده است

روایت بازمانده در متون هندي و ایرانی آن تفاوت میان
پهلوانِ انسانی است، اما در وداها - یک شاه،است که جم در ایران

شد که برایش قربانی همچون موجودي ایزدگونه بازنموده می
اساطیر هندي به ،دانیم در کلدر حدي که می.1گذاردندمی

یان این دو اند و اگر تفاوتی در مي اولیه وفادارتر بودهنسخه
تر و ي هندي است که شکل کهنروایت دیده شود، معمولا نسخه

نشانگر آن است ،این خود. هندوایرانیِ داستان را حفظ کرده است
اش ایزدي بوده که پهلوانی مانند جمشید در شکل اولیه- که شاه

ي انسانی تابع بعدتر در ایران پس از ظهور زرتشت به مرتبه
هاي ناگفته نماند که در آیین. یافته استاهورامزدا تنزل مقام

شده،پهلوان انجام- شاه به شاه- هندي نیز این دگردیسی ایزد
در متون . هرچند صراحت و سرعت آن کمتر از ایران بوده است

) دوه(آمیز ودایی و هندویی یمه هرگز با لقبِ خدا مناسک
را یدك ) راجان(بلکه معمولا عنوان شاه است مشخص نشده

اما این لقب را به همراه ایزدي بزرگ مانند وارونا ،کشدیم
.2داراست

یمه در وداها موجودي ایزدگونه است که جاویدان و نامیرا 
نگهبان . آفریده شد و توانست راه ورود به جهان مردگان را بیابد

..11، ، 1414، ، 1010ودا،ودا،ریگریگ11
..1616، ، 9797، ، 1010ودا، ودا، ریگریگ22



18نوروز هزار و نهصد و نود و دو/ي نخستشماره/سیمرغ

سگی چهارچشم بود به نام سرَما که به همین شکل در ،این راه
سربروس یا سگ سه سرِ . شودنَه دیده میاوستا هم با نام پِشوپا

اي غربی از همین تردید نسخهبی،نگهبان دوزخ در اساطیر یونانی
ارتباط یمه با راه سرزمین . شودروایت هندوایرانی محسوب می

مردگان چندان محکم است که وداها مسیر روح پس از مرگ را 
.3نامدیمه میيجاده

اي منفی به جمشید به چشم با وجود آنکه در گاهان اشاره
چندان زورمند و نامدار بوده است ،خورد این نیاي اساطیريمی

که زرتشتیان بعدي ناگزیر شدند او را به شکلی در تاریخ 
از این رو در ادبیات ،اساطیري خویش به خوشنامی بگنجانند

توان زرتشتی نیز همچنان ردپاي خاستگاه آسمانی او را می
خوانیم که او نخستین کسی بود که با تا میدر اوس. بازیافت

پیامبري دین خویش ،و هرچند خداوند4پرسگی کرداهورامزدا هم
قبول کرد که ،را به او عرضه کردجمشید نپذیرفت و در مقابل

.5جهان را فراخ سازد و ببالاند و سالار و نگاهبان آن باشد

..77--11، ، 1414، ، 1010ودا، ودا، ریگریگ33
..22وندیداد، فرگرد دوم، وندیداد، فرگرد دوم، 44
..66--33فرگرد دوم، فرگرد دوم، وندیداد،وندیداد،55

اي پهلوان است از ریشه-ترِ نام این شاهجم که شکل کهن
این . دهدو جفت یا دوتایی معنا میاست هندوایرانی مشتق شده 

هاي اروپایی به همین معنا باقیمانده است و به واژه در زبانبن
توان یافت که می) Jemini(عنوان مثال آن را در نام برجِ دوپیکر 

این نام . دهد و نمادش هم انسانی با دو پیکر استدوقلو معنا می
یمه به راستی دوقلو بوده و با خواهرش /ه جمشیداز آنجا آمده ک

با ،خواهر جم،یمی. همزادي به نام جمیک یا یمی داشته است
ها پیوند داشته و ایزدبانوي یکی از رودهاي هند به نام جمنا آب

. است که نام خود را از وي وام گرفته است
- در فارسی امروزین این شخصیت را با نام جمشید می

این . استیافته از جم به همراه شیده نامش تشکیلشناسیم ک
ي اصفهانی و بیرونی و مسکویه رازي که حمزهچنان،عنصر دوم

دهد و در اصل درخشان معنا می،انددرستی اشاره کردهبه
این پسوند به طور مجازي در . اش خشَئتَه بوده استاوستایی

و جمشید به معناي از این ر،شودمعناي زیبا نیز به کار گرفته می
پسوند ،هرچند برخی از نویسندگان،6جمِ درخشان یا جمِ زیباست

لومل و . 7اندیکسان گرفته،خشتره به معناي شاهبا شید را 
اند که قدما خورشید را آندراکس این برداشت را از آنجا پذیرفته

..22: : 13441344رنجیان، رنجیان، 66
..331331، ص، ص19519599: : گرشویچگرشویچ77
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دانستند و در شاهنامه هم گاهی نام جمشید به شاه ستارگان می
:جم آمده استصورت شاه

به ناکام ضحاك را داد تخت/ شفت بختآجم چون برکه بر شاه
ها با ترِ این نامهاي ایران شرقی شکل باستانیدر زبان

از این روست که این نام ،کشیده همچنان وجود دارد"ا"واکبرِ
در افغانستان و تاجیکستان و پاکستان به صورت جمشد تلفظ 

ترکیه رواج دارد نیز شکلی از همین نام نام جمِ که در . شودمی
هاي مشتق از جم نام،سن نشان داده استکه کریستنچنان،است

در ایران و هند ) یاماکا، یاماکشدا یا شکل ایرانی آن یمه خشَترَه(
توان به حساب باستان محبوبیت زیادي داشته است و این را می

. هاي وي دانسترواج و فراگیري داستان
دوران اسلامی مورخان ایرانی کوشیدند تا جمشید را در در 

از این رو مثلا ،دهنداساطیر سامی جاينامدارانِينامهشجره
او را جمشیدبن ویونجهان بن ارفخشد بن سام بن نوح ،دینوري

. دانسته است
جمشید در شکل کهن و آغازینش پیوندي تنگاتنگ با . 2

هاي او با خداي ار و خصلتویژه کردبه،خدایان داشته است
در حدي که برخی حتی نام او ،مهر شباهت دارد،یعنی؛خورشید

لقبِ آنکه ،دلیل در این موردیک. اندرا با القاب مهر یکی گرفته
شید یا درخشان، گذشته از نام جمشید در نام خورشید نیز دیده 

اي مرکب است که بخش نخست آن خور یاشود و آن نیز واژهمی

داده آفتاب و خورشید معنا می،که در فارسی کهنباشدمیهور 
ي سانسکریت برابر است که نام خداي این واژه با سوریه. است

.خورشید است
گذشته از این شباهت در نام، جمشید از این رو نیز با 

شباهت دارد که هردوي ایشان با نام فراخ )مهر(خداي خورشید 
مهر از دیرباز . انداي بسیار توصیف شدههي رمهچراگاه و دارنده
داران و قبایل کوچگرد ایرانی بوده و از این رو خداي بزرگ رمه

هاي مربوط به اشاره به دولتمندي و شکوه او معمولا با استعاره
جمشید نیز دقیقا چنین است، . شده استچراگاه و رمه بیان می

کند که او که زرتشت هنگام دعاکردنِ گشتاسپ آرزو میچندان
.8مند شودي بسیار بهرهنیز مانند جمشید از گله و رمه

کردن گاو و خلق ي مهر که قربانیخویشکاري عمده
چراکه او نیز ،نیز با کردار جمشید شباهت دارداستزندگی بوده
سال از هزارکشد و مردمان پیرو خویش را براي مدت گاو را می

تفاوت در این میان . کندیجوانی و تندرستی دایمی برخوردار م
شود که مهر را از اعتبار به نگرش انقلابی زرتشتی مربوط می

انداخت و قربانی خونین جانوران را ممنوع کرد و از این رو 
.  جمشید مهرآسا را همچون گناهکاري نکوهش کرد

..33آفرین پیغمبر زرتشت، آفرین پیغمبر زرتشت، 88
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که به خورشید و استشدهجمشید بارها با صفاتی نواخته
،یعنی؛ »خورشید چشم«،وستا جمشیددر ا. شوندمهر مربوط می

که خود یکی از 9ي چشمانی تیزبین مانند خورشید استدارنده
لقب ،در وندیداد بارها براي جمشید. باشدمیهاي مهر توصیف

به کار گرفته شده ) ي رخساري مانند خورشیددارنده(هورچهر 
این ارتباط میان جمشید و مهر به سپهر اساطیر ایرانی . 10است
که در چنان،صر نیست و در اساطیر هندي نیز سابقه داردمنح

.اندخواندهویشنوپورانا او را خورشیدنژاد
ي جانوران کنندهرام،همچنین جمشید به روایت بیرونی

هاي ایزد ویژه اسب بود که در اساطیر هندوایرانی از خویشکاريبه
ن جمشید پس از سفري دشوار به جهان مردگا،درضمن. مهر است

ها پیمان را براي مردمان آورد که باز او را با نگهبان عهد و پیمان
.کندشبیه می) مهر(

هرچند جمشید با مهر در ارتباط است، اما پدرش ویونگهان در 
اساطیر دینی ایرانی شخصیتی مقدس است که هوادار ایزدي دیگر 

او نخستین کسی است که گیاه هوم را پیدا و فنِ . باشدمی
آیین ،و به این ترتیب11کندي هوم را ابداع میردنِ شیرهکتصفیه

..44، بند ، بند 99یسنه یسنه 99
......،،99، ، 55، ، 44،،33، ، 22وندیداد، فرگرد دوم، مثلا بندهاي وندیداد، فرگرد دوم، مثلا بندهاي 1100
..44، ، 99یسنه، یسنه، 1111

او یکی از سه نفري است که در ایجاد . نهدنیایش هوم را بنیان می
نقش مهمی را بر عهده دارند و به پاداش این خدمتی ،این آیین

. گردندسرافراز می،کنند به داشتنِ فرزندانی نامدارکه به هوم می
اي مهم شدن جمشید حادثهیر ایرانی زادهبه این ترتیب، در اساط

بوده که از پرهیزگاري و خدمت پدرش به ایزد هوم ناشی شده 
. است

ایزدي بسیار کهن و باستانی بود که در ،هوم نیز مانند مهر
هوم در واقع گیاهی بود . شدهند با نام سومه پرستیده می

هاي در آییناي با خواص روانگردان داشت و کوهستانی که شیره
ي رازآشنایان قرار شمنی کهن هندوایرانیان مورد استفاده

هوم و مهر را دو ایزد همکار ،هندیان و ایرانیان. 12گرفتمی
قربانی گیاهی و جانوري را نمایندگی ،دانستند که به ترتیبمی
هوم بود و همانطور که گاو يهمتاي شیره،خونِ گاو. کردندمی

کوبیدند و میشد، هوم را در هاون شته میدر مراسم قربانی ک
ي جمشید با مهر و هوم را از این رو ارتباط دو سویه. ساییدندمی
گزارِ آرمانی و ازلی توان همچون کارکرد وي به عنوان قربانیمی

او . آوردتعبیر کرد که جاودانگی را براي تن و روان به ارمغان می
انی از همان ایزد مهر شده و انسرا شاید بتوان شکلی زمینی

.دانست

..13591359نیبرگ، نیبرگ، 1122
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ي آیینی مهم و شاید از این روست که جمشید با نوشابه
کلیدي دیگري که به همین ترتیب خاصیت روانگردان دارد نیز 

الفنون فی ي نفایسآملی در دانشنامهمحمدبن. مربوط است
:نویسدالعیون میالعرایس

اول کسی که :پرسدمیعبادابنصاحباز عضدالدوله"
شراب بیرون آورد که بود؟ او جواب داد که جمشید جمعی را بر 
آن داشت تا نباتات و درختان گوناگون را بکارند و ثمرات آن را 

تر اذتی هرچه تمامرز چشیدند در او يچون میوه. تجربه نمایند
. اي پدید آمدرز استحالهيیافتند و چون خزان شد در میوه

پس از . جمشید دستور داد تا آب آن را بگیرند و در خمره کنند
و از اشتداد غلیان «اندك مدتی در خمره آن تغییر حاصل شد 

آن خمره را مهر کرد و جمشید درِ. »حلاوت او به مرارت پیدا شد
پنداشت که زهر زیرا می،کس از آن ننوشدیچدستورداد که ه

ها به درد شقیقه مبتلا جمشید را کنیزك زیبایی بود که مدت. است
با خود . یک از اطبا نتوانستند او را معالجه کنندو هیچبودگشته

گفت مصلحت من در آن است که قدري از آن زهر بیاشامم و از 
اندك ازآن كقدحی پر کرد و اند. راحت شوم،زحمت وجود

چون قدح تمام شد اهتزازي در او پدید آمد، قدحی دیگر . آشامید
روز در خواب خوابید و یک شبانه. بخورد، خواب بر او غلبه کرد

چون از خواب . همه پنداشتند که کار او به آخر رسید. بود
جمشید سبب خواب و زوال . است از درد شقیقه اثري نیافتوبرخ

حکما را يجمشید جمله. حال باز گفتکنیز آن. بیماري پرسید
گرد کرد و جشنی برپانمود و خود قدحی بیاشامید و بفرمود تا به 

چون یکی دو دور بگردید همه در اهتزاز . هریک قدحی دادند
دارو نام نهادند و در آن راه کردند و آن را شاهدرآمدند و نشاط می

13".کردندنمودند و در خوردن افراط میمبالغه می

همین داستان را نقل ي زیباییمنوچهري نیز در خمریه
ي منسوب به خیام نیز ماجراي مشابهی نقل و در نوروزنامه14کرده

شده با این تفاوت که ساختن شراب به یکی از درباریان جمشید 
جمشید با دو ،بنابراین. 15به نام شمیران منسوب شده است

هوم و می ارتباط ،یعنی؛ي آیینی و مقدس کهن ایرانینوشابه
کشتن و ،یعنی؛این دو را اگر در کنار گناه بزرگش. کندبرقرار می

ي باستانی و کهنِ جمشید و خوردن گاو ببینیم به رگ و ریشه
. بریمهاي قربانی پی میاش در آیینموقعیت مرکزي

ترین ویژگی جمشید خصلت مهم،زمیندر ایران. 3
ن شاهی پرعظمت و نامدار و او همواره همچو. اش استشاهانه

که مردم را به سوي نیکبختی و شادمانی است مقتدر نموده شده 

..13801380آملی، آملی، 1133
..144144و و 143143: : 13561356منوچهري، منوچهري، 1144
..13121312خیام؟، خیام؟، 1155
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-ترین ویژگی جمشید آن است که شاهبرجسته. کندیراهنمایی م
نیرومندترین موجود ،او در میان آدمیان. پهلوانی فرهمند است

- است و شکوه وجلال سلطنتش به همراه دانایی و قدرت شخصی
بینیم که جمشید در پاي در اوستا می. کجا نظیر ندارداش در هیچ 

گاو هزار اسب و صد کوهی به نام هوکرَ براي اردویسوره آناهیتا 
ترین هزار گوسفند قربانی کرد و از او خواست تا بزرگده و 

ي دیوان و مردمان و جادوان شهریارِ تمام کشورها شود و بر همه
هاي ستمکار و کرپن) یران شرقیامیران محلی ا(ها و پریان و کَوي

چیره شود و آناهیتا این درخواست را ) روحانیون پیشازرتشتی(
؛جمشید براي خداي کهنسال و مرموز بادها. 16برآورده ساخت

نیز در پاي 17درواسپ،یعنی؛هاواي و خداي حامی گله،یعنی
این بار خواستش آن بود که فرهمندترینِ . اردزگکوه هوکرَ قربانی 

مردم و جانوران و گیاهان را ،ردمان باشد و به شهریاري خویشم
خواهد که در میان ینامیرا سازد و جالب آنکه جمشید م

رخساري همانند خورشید داشته ،یعنی؛باشد»هورچهر«،مردم
.18باشد

..2727و و 2626، ، 77یشت، یشت، آبانآبان1166
..1111--88، ، 22یشت، یشت، گوشگوش1177
..1717--1515، ، 44یشت، یشت، رامرام1188

ي تواند نشانهها میکردن این شمارِ بسیار از دامقربانی
قبایلی که . دار باشدپیوند جمشید با قبایل ایرانی کوچگرد و رمه

کردند و چارپایان را براي خدایان باستانی آریایی قربانی می
درست طبق روایت اوستا چیرگی بر قبایل همسایه و رقیب را از 

قدمت چشمگیر داستان جمشید و . کردندایشان درخواست می
ران پیش از جداشدن هندیان و ایرانیان از هم این تعلقش به دو

شکلی ،کند که جمشید در ابتداي کارحدس را تقویت می
ي ايِ آریاییان و حالت آرمانیِ رئیس قبیلهشده از نیاي قبیلهآسمانی

،تمام قبایل آریایی،چراکه در آن دوران،کوچگرد بوده است
زمین در هند و ایراناند و هنوز در سبک زندگی کوچگردانه داشته

. قالب جوامع کشاورز مستقر نشده بودند

بودنش با مهر نیز دار با همساناین پیوند میان جمشید و قبایل رمه
شود که ایزد محبوب قبایل کوچگرد ایرانی بود و تا تقویت می

نگذشته از ای. پایان عصر اشکانی نیز این موقعیت را حفظ کرد
که در زمان استن نکته اشاره شدهدر اساطیر ایرانی به ای

بار، یکسیصد سالحکمرانی جمشید براي سه بارِ متوالی هر 
زمین براي مردمان تنگ شد و هر سه دفعه او بود که به یاري 

به شکلی که ابتدا مساحت زمین ،19زمین را گسترش داد،هرمز

..2020--88وندیداد، فرگرد دوم، وندیداد، فرگرد دوم، 1199
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به . سوم پهناورتر شدسه،سوم و در نهایتسوم و بار دوم دویک
او همان کسی است که سطح زمین را براي زیستن ،ن ترتیبای

ست به اايتر ساخته است و این قاعدتا اشارهمردمان گسترده
،20هاي جدیدمهاجرت اقوام آریایی کوچگرد به سرزمین

مسیري ذکر ،شدنِ زمینخصوص که در وندیداد براي گستردهبه
مروز زمین را به سمت نی،که جمشیداستشده و گفته شده

گسترش داد و این درست مسیري است که قبایل آریایی ) جنوب(
چنین تعبیري از تفسیر . در مهاجرت بزرگ خود در پیش گرفتند

که به پیروي از وسترگارد این ماجرا را بیانی 21سنکریستن
داند نیرومندتر شدنش میگرایانه از خلقت زمین و مسکونیطبیعت

به استفاده از افزارهایی مانند ویژه که در این جریانبه،است
که براي کار راندن اسب و اعلام کوچ ) شیپور(تازیانه و سوفار 

. 22اند نیز در وندیداد اشاره شده استقبایل باستانی کاربرد داشته
ي رهبرانی شدهتوان شکلِ اساطیريجمشید را می،از این رو

ویج به قلمرو اي دانست که مهاجرت اقوام هندوایرانی از ایرانقبیله
. جمشید شخصیتی کوچگرد نیست، اما زمین را رهبري کردندایران

بقایاي تعلق او به دوران کوچگردي به پیوندش با مهر و 

..5555، ، 13841384بهار، بهار، 2200
..13861386سن، سن، کریستنکریستن2211
..1818، و ، و 1414، ، 1010فرگرد دوم، فرگرد دوم، وندیداد،وندیداد،2222

برعکس، او . شوداش در گستردن زمین خلاصه میخویشکاري
هاي زندگی مستقر نخستین شاهی است که آشکارا نشانه

ی موسس و بنیانگذار این دهد و حتکشاورزانه را از خود نشان می
. شودسبک از زندگی دانسته می

به همین دلیل ،جمشید مثالی آرمانی از دارندگان فرهّ شاهانه است
.آمدندهم نه تنها آدمیان که دیوان و پریان به خدمت او در 

رهیجهان گشت سرتاسر او راکمر بست با فرشاهنشهی

پريیو و مرغ وبه فرمان او دداوريزمانه بر آسود از

بدويفروزان شده تخت شاهیآبرويجهان را فزوده بدو

موبديهمم شهریاري هممایزدييمنم گفت با فره

23کنمروان را سوي روشنی رهکنمبدان را ز بد دست کوته

این فره بر اساس سنت شهریاري کهن ایرانی، نماد پیوند 
. ي جامعه استدهدهنهاي اصلی تشکیلروحانی شاه با طبقه

ها و ي طبقهجمشید نخستین و تنها پادشاهی است که از فره همه
در واقع، او . هم شهریاري و هم موبدي برخوردار بوده است

..77--44، ، 11شاهنامه، داستان جمشید، شاهنامه، داستان جمشید، 2233
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ي دورانی است که در آن تقسیم طبقاتی جامعه براي نماینده
روشنی بیان این نکته در شاهنامه به. شودبار پدیدار مینخستین

:شده است
درِ نام جستن به گردان سپردآلت جنگ را دست بردنخست 

چو خود وزره کرد و چون جوشنابه فرّ کئی نرم کرد آهنا
همه کرد پیدا به روشن روانچو خفتان و تیغ و چو برگستوان

که پوشند هنگام ننگ و نبردي جامه کرددگر پنجه اندیشه
خزقصب کرد پرمایه دیبا وز کتان و ابریم و موي قز

به تار اندرون پود را بافتنبیاموختشان رشتن و تافتن
گرفتند از او بکسر آموختنچون شد بافته، ششتن و دوختن
زمانه بدو شاد و او نیز شادچو این کرده شد ساز دیگر نهاد

بدین اندرون نیز پنجاه خوردور گرد کردز هر انجمن پیشه
اشپرستندگان دانیبه رسم اشگروهی که کاتوزیان خوانی
پرستنده را جایگه کرد کوهجدا کردشان از میان گروه

نوان پیش روشن جهاندارشانبدان تا پرستش بود کارشان
همی نام نیساریان خواندندصفی بر دگر دست بنشاندند

ي لشکر و کشورندفروزندهکجا شیرمردان جنگاورند
ام مردي به پايوزیشان بود نکزیشان بود تنخت شاهی به جاي

کجا نیست از کس بریشان سپاسبسودي سه دیگر گره راشناس
به گاه خورش سرزنش نشنوندیکارند و ورزند و خود بدروند
زآواز بیغاره آسوده گوشز فرمان تن آزاده و ژنده پوش

برآسوده از داور و گفتگويتن آزاد و آباد گیتی بروي 
آزاده را کاهلی بنده کردکهچه گفت آن سخنگوي آزاده مرد 

همان دستورزان ابا سرکشیچهارم که خوانند اهنوخوشی

روانشان همیشه پراندیشه بودکجا کاشران همگنان پیشه بود
بخورد و بورزید و بخشید چیزبدین اندرون سال پنجاه نیز

در کهمشابه همین روایت در بندهش هم وجود دارد با این تفاوت
تر، تنها به سه ظم طبقاتی جوامع آریایی کهنآنجا بر اساس ن

ي موبدان و جنگاوران و کشاورزان اشاره شده است و طبقه
شدند ي صنعتگران بعدها از دل کشاورزان زادهدانیم که طبقهمی

ايِ دومزیل در مورد جوامع آریایی کهن نیز و این با مدل سه طبقه
. 24همخوانی دارد

که در زمان پادشاهی جمشید بینیم در بندهش همچنین می
و تهمورث است که سه فره مربوط به سه طبقه توسط هرمز 

مهر ي مهم برزینها را در سه آتشکدهآن،شدند و خداوندآفریده 
این سه آتشکده نماد . 25و آذرگشنسپ و آذرفرنبغ به امانت نهاد

ي کهن ایرانی بودند و تاسیس آنان نیز به طور تلویحی به سه طبقه
در آثار . کندشدنِ آنان به دست جمشید دلالت مینیان نهادهب

مورخان پس از اسلام نیز به ارتباط جمشید و تاسیس آیین آتش 
مسعودي معتقد است که جمشید آن کسی بود . تاکید شده است

که آتش را کشف کرد و بیرونی استخراج فلزات را به او منسوب 

2244DDuumméézziill,,11998866..
..بندهش، بخش شانزدهمبندهش، بخش شانزدهم2255
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نکته که سلاح و زره طبري و فردوسی نیز به این . 26کرده است
بر مبناي . شد اشاره دارندبار در زمان او ساختهبراي نخستین

بار هاي پهلوي، آتش در زمان برادرش تهمورث براي نخستیننامه
.27برافروخته شد

مورخان دوران اسلامی نیز جمشید را موسس بسیاري از 
ي فردوسی از چهار اما به شیوه،اندنهادهاي اجتماعی دانسته

ابن مسکویه رازي در . اندي دوران ساسانی یادکردهبقهط
جمشید براي هریک از چهار حرفه خاتمی :گویدالامم میتجارب
گیران نوشت ، براي خراج»نرمی«براي جنگاوران نوشت ،ساخت

ها نوشت و براي دادگاه»تیزروي«، براي بریدان نوشت »آبادانی«
بازتابی از وضع قوانین این احتمالا . »دادستانی و حسن تدبیر«

ي جنگاوران و طبقه. ي کهن آریایی بوده استبراي چهار طبقه
کنند و ها به ترتیب به ارتشتاران و روحانیون اشاره میدادگاه
گیران و بریدان با توجه به نقش خاتمِ مربوط بدان ي مالیاتحرفه

ار ي کشاورزان و صنعتگران به کي طبقهعنوان نمایندهاحتمالا به
ي صریح ابن اثیر ماجراي این چهار مهر را با اشاره. اندگرفته شده

گوید که جمشید از سال به چهار طبقه همراه کرده است و می

..145145الباقیه، الباقیه، آثارآثار2266
..22--11، ، 7070//33، ، 2929--اا..دست نویس مدست نویس م2277

صدم تا صدوپنجاهم سلطنتش مردم را به چهار طبقه تقسیم کرد و 
. 28اي قرار دادبراي هریک مهر ویژه

ه مربوط به این ترتیب، جمشید پادشاهی بود که نه تنها فر
ها را در خود جمع کرده بود که اصولا تفکیک ي طبقهبه همه

هاي مربوط به خویشکاري هر طبقه در یافتن فرهها و اختصاصآن
و در استجمشید پادشاهی آرمانی بوده. زمان او انجام پذیرفت

. زمان حکومتش درد و رنج و بیماري از زمین رخت بر بسته بود
شده و ران حکومت جمشید، مردم پیر نمیکه گفته شد در دوچنان
و چهارپایان و آدمیان در صلحی آرمانی به سر 29اندمردهنمی

. 30اندبردهیم
ي دیگري که از نظر تاریخ سیاسی اساطیر ایرانی نکته

آن است که گویا حکومت جمشید خصلتی اهمیت دارد 
شده از شتهاما نادیده انگا،در بندي مهم. سالارانه داشته باشدمردم

بار گستردن اوستا به این نکته اشاره شده که جمشید پس از سه
زمین در مکانی مقدس در کنار رود دایتی در سرزمین ایرانویج، 

در این بند وندیداد در . 31انجمنی از برترین مردمان تشکیل داد

..248248--247247، ، 11..ابن اثیر، جابن اثیر، ج2288
..2626، و مینوي خرد، فصل ، و مینوي خرد، فصل 603603--595595: : 22، ج، جدینکرددینکرد2299
..104104: : 13851385ابن بلخی، ابن بلخی، 3300
..2121وندیداد، فرگرد دوم، وندیداد، فرگرد دوم، 3311
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مورد کسانی که در این انجمن حضور داشتند سه اشاره به چشم 
توان آن را ن برترین مردم است، که مییکی همی. خوردمی

مردم گرانمایه ،دیگري. نیرومندترینِ مردم و ْسرکردگان هم خواند
بنابراین . کندي اشراف اشاره میروشنی به طبقهاست که به

که است کرده اي عمل میاي قبیلهجمشید همچون سرکرده
ن مشابه ای. ستاعضوي از یک انجمن روساي قبایل ایرانی بوده

انجمن را در اسناد آشوري و یونانی در مورد قبایل ماد در همدان 
هاي جدیدتر آن در میان قبایل ترك و تاتار نیز بینیم و نسخهمی

،شود که جمشیدمعلوم می،به این ترتیب. وجود داشته است
اي از رهبران ي طبقهشاهی خودکامه و خودمدار نبوده و در حلقه

،دو مفهوم،به این ترتیب. کرده استمیگیري تر تصمیمفروپایه
شود، اینکه گناه جمشید ادعاي خدایی بوده و پس از تر میروشن

قاعدتا به این موضوع استآن دچار شکست و بدبختی شده
ي یادشده پس از مدیریت موفق کوچ کند که رهبر قبیلهاشاره می

گرفتن اقتدارش در این انجمن روسا، قبایل ایرانی و اوج
به . ودکامگی پیشه کرده و قدرتی فراگیر را طلب کرده استخ

بودنِ جمشید به الگوي برآمدن همین ترتیب، نخستین شاه
الگویی که در . مانداي میهاي قبیلهفرمانروایی مقتدر از دل انجمن

،هاي بعديماد به ظهور دیائوکو و فرورتیش انجامید و در دوران
. تیمور را پدید آوردرهبرانی خونخوار مانند چنگیز و

که خود اهورامزدا استکه در وندیداد اشاره شدهنجالب آ
این از . کردندبه همراه ایزدان دیگر در این انجمن شرکت می

خصلتی دینی هم داشته و ،سویی بدان معناست که انجمن یادشده
و از سوي دیگر به محبوبیت ایزدان استشدهمقدس پنداشته می

کند که نمایندگانشان را به زد سایر قبایل اشاره میدیگر ایرانی ن
. اندفرستادهاین انجمن می

ي وندیداد به زیربناي اقتدار سیاسی سخن اینکه اشارهکوتاه
جمشید و تمرکز قدرت در انجمنی از مردم برگزیده و خدایان، 

است که در کنار شواهد تاریخی دیگر، دیرینگی یسند بسیار مهم
و الگوي پیوندش با دنیاي قبایل متحركن جمشید،چشمگیر داستا

در ایران باستان نشان راگیري و رهبري جمعی و مشارکتیتصمیم
. دهدمی

نویسندگان گوناگون در مورد دوران حکومت جمشید بر 
ترین روایت که به کهن. انداعداد متفاوتی را ذکر کرده،زمین

عصر حکمرانی او ست وندیداد است کهاترین هم گمانم درست
دانیم بر مبناي متون پهلوي و اسلامی هم می. داندسال مینهصد را 

سال طول صد هایش که کشمکش او با ضحاك و نبرد و گریختن
گرایانه که توان در چارچوبی هزارهاز این رو می. 32کشیده است
سال هزار اي زرتشتی دارد عصر سلطنت جمشید را بن و ریشه

شده و در برابر لی که عصر زرین پنداشته میساهزار . دانست
. گرفته استسال نکبت و بدبختیِ دوران ضحاك قرار میهزار 

..119119: : 11، ج ، ج 13621362طبري، طبري، 3322
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هاي دیگر در مورد روایت،طبري در تاریخ بزرگ خود
نخستین عددي که . 33دوران زمامداري جمشید را گردآورده است

ششسال و ششصد و شانزده براي طول سلطنت وي ذکر کرده 
روز است که دقیقا از روي متنی پهلوي برگرفته شده ششماه و 
) سالیک جا با خطاي یک(بیرونی نیز همین عدد را . 34است

هفتصد و سال و هفتصد و شانزده د اعداد دیگري مانن. آورده است
نیز در تاریخ طبري آمده است ) بن کلبیروایت هشام(سال نوزده 

نیز 36القصصوخالتواریو مجمل35که عدد اولی را ابن بلخی
.اندآورده

جمشید نه تنها خوشبختی و نظم را براي مردمان به . 4
ارمغان آورد که نگهبان بزرگ و نیرومند این صلح و سلامت نیز 

آید که او را نخستین موسس این صفت جمشید از آنجا برمی. بود
ترین نسخه از کهن. اندزمین دانستهآرمانشهرهاي مینویی در ایران

در آنجا که اهورامزدا . 37توان در وندیداد خواندوایت را میاین ر
دهد که سرمایی سخت بر زمین چیره خواهد شد به جم هشدار می

خداوند در مقام . ي جانداران را از میان خواهد بردو همه

..121121--117117: : 11، ج ، ج 13621362طبري، طبري، 3333
..9696اوگمئدیچا، بند اوگمئدیچا، بند 3344
..1010: : 13851385ابن بلخی، ابن بلخی، 3355
..3939: : 13831383التواریخ، التواریخ، مجملمجمل3366
..4343--2222وندیداد، فرگرد دوم، وندیداد، فرگرد دوم، 3377
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دهد که دژي استوار براي مقابله جویی به جمشید آموزش میچاره
ردم، جانوران و گیاهانی که شید چنین کرد و ممج. با سرما بسازد

به آنجا پناه برده بودند از گزند سرما در امان ماندند و پس از 
. فرونشستن زمستان بار دیگر زمین را مسکونی کردند

این . ساخت، ورجمکرد استنام پناهگاهی که جمشید 
»سمت و سو-طرف«ور، . وري است که جم ساختبه معنیواژه 

ور، شکلی کهن . ر فارسی کاربرد دارددهد و هنوز هم دمعنا می
هاي گسترده بوده هاي مسکونی مربوط به خانوادهاز ساخت خانه

هایی در با حیاط مرکزي و اتاقاستشدهو از بنایی تشکیل می
- هاي مختلف یک طایفه در آن سکونت میاطراف که خانواده

قرار اند و الگویش در معماري سنتی ایرانی تا همین اواخر برکرده
آید به معناي ورجمکرد، همانگونه که از نامش برمی. بوده است

آید که از شرح اوستا برمی. وري است که جمشید بنیاد کرده باشد
اش که با نقشه. ورجمکرد درواقع شهري زیرزمینی بوده است

: انگیز توصیف شده چنین استدقتی شگفت
هایش یک شکل بوده و هریک از ضلعورجمکرد، مربع

واحد طولی در ایران ،اسپریس. 38اسپریس طول داشته است
بازي چوگان دوانی و زمینِباستان بوده که نامش را از میدان اسب

هر اسپریس برابر با دو هاسر بوده و هر . گرفته است) اسپریس(

. . 2525، ، وندیداد، فرگرد دوموندیداد، فرگرد دوم3388

بهار در کتاب ارزشمند خود . هاسر یک فرسنگ طول داشته است
ل نقل کرده و گفته که یک سخن هنینگ را در مورد این واحد طو
مبناي . 39متر استهفتصد هاسر با یک اسپریس برابر و معادل 
چون در بند مربوط به ،سخن هنینگ بر نگارنده پوشیده است

ورجمکرد در وندیداد آشکارا گفته شده که هر ضلع این شهر یک 
که یک 40و در بندهش هم ذکر شدهاسپریس یا دو هاسر است

که در چنان،همهر فرسنگ . 41برابر استهاسر و یک فرسنگ 
چهارهزار ،ي دهخدا آمده برابر با سه میل است که هر میللغتنامه

ششهر فرسنگ ،یعنی؛انگشت استبیست و چهار ،گز و هر گز
کیلومتر است و این مسافتی بوده که یک نفر پیاده در زمین 

پس درازاي هر ضلع . پیموده استشیب در یک ساعت میبی
دو ،یعنی؛رجمکرد برابر با یک اسپریس و برابر با دو هاسرو

. کیلومتر بوده استدوازده فرسنگ یا 
که گویا استشدهشهر در کل به سه بخش تقسیم می

ونیم برابر بخش میانی و بخش میانی دو برابر بخش بالایی یک
گذرگاه در هجده آموزد تا هرمز به جمشید می. بخش زیرین باشد
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ي کنندههاي متصلتوان با خیابانبسازد که آن را میاین شهر 
، و زیرین ششمیانی ،نُهبخش بالایی . یکی دانست،محلات به هم
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،هااین آبراهه. گذشتاز میان آن می) کیلومترشش : فرسنگ
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یابند و از هر ها بدان راه مینقصاز دسترس که تنها کاملان و بی
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سرما و زمستان ،برداشت از سیل و توفان خبري نیست و در مقابل

قهرمانی مانند جمشید هم . کندیاست که زندگی را تهدید م
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*.49مستقل در اساطیر هند و اروپایی باستانی بوده باشد
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»هاي خونیراستاریخ سري فرقه«بخشی از کتاب 
:خاستگاه جنبش فیلسوفان دستفروش

قضیه از روزي شروع شد که آقاي قاف سوار خط مترو «
وجوانی برخورد کرد که لواشک شد و در آنجا با پسرك ن

معلوم بود از بد شخصیتی و داشت و ادبی جوانک، . فروختمی
اش چندان بد شده که به فروشندگی روزگار وضع مالی خانواده

اي که لباسی عادي به تن داشت و ته لهجه. روي آورده است
گوشهاي حساس آقاي قاف آن را به یکی از روستاهاي اطراف 

. انستبهبهان مربوط د
قطار به نسبت شلوغ بود و کسی توجهی به آقاي قاف 

ي پیش هیچ اطلاعی از این ابزار ترابري آقاي قاف تا هفته. نکرد
نداشت، اما حالا بعد از چهار روز سوار و پیاده شدنِ بی وقفه در 

ي امور توانست یکی از کارشناسان زبدهواگنهاي مختلف، می
روز هم با وجود آن که اوج ترافیک آن . متروي تهران قلمداد شود

زد، با استفاده از تجربیاتی که بود و جمعیت در ایستگاه موج می
ي واگن در روزهاي اخیر اندوخته بود، توانست خود را به میانه

. شلوغ پرتاب کند و سوار شود
از طرفی همه مثل کتاب به . هیچ کسی به او توجهی نکرد

ادهاي داخل لیوانی ترك خورده درست مثل مد. هم چسبیده بودند

از طرف . که به عنوان جامدادي مورد استفاده قرار گرفته باشد
دیگر، ساعت هفت عصر بود و همه داشتند خرُد و خسته از سر 

ي گشتند و دل و دماغ و حوصلههایشان بر میکار به خانه
آقاي قاف . کنجکاوي در کار دیگران براي کسی باقی نمانده بود

ي کمی اسمش را شنیده عده. ي چندان سرشناسی نبودهم چهره
شد با احتمال بودند و در آن واگن مترو که سوارش شده بود، می
داند کس نمیده به توان چهار نسبت به یک شرط بست که هیچ

دار اش کارخانه، که در ضمن در جوانیمهمترین فیلسوف شهر
دمِ از همه جا حالا در کنار این مربسیار ثروتمندي هم بوده،

.خبر حضور یافته استبی
کمی که گذشت، مردم به تدریج پیاده شدند و بالاخره 
ریش بلند و سپید آقاي قاف کار خودش را کرد و یکی از 

جوانانی که ایستاده بود و 
صندلی جلویش خالی شده 
بود، با اصرار تعارف کرد تا 

آقاي . آقاي قاف آنجا بنشیند
ند، و قاف نشست و منتظر ما

بعد از آن بود که با جوانک 
. لواشک فروش روبرو شد
ي ساعت هفت و یازده دقیقه

بعد از ظهر روز چهارشنبه 
.شانزدهم اسفندماه بود
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در واقع اگر بخواهیم اصل ماجرا را تعریف کنیم، باید از 
یعنی به ساعت . ي تعیین کننده کمی به عقب بازگردیماین لحظه

آن . عصرگاه روز شنبه دوازدهم اسفندماهي شش و پانزده دقیقه
. شدکه آقاي قاف سوار مترو بودروز اولین باري 

شد و عادت به ندرت از خانه خارج میآقاي قاف اصولا 
اما آن روز عجله . داشت مسیرهاي طولانی را هم پیاده طی کند

بر خلاف چهار روز بعد، . داشت و به ناچار سوار مترو شده بود
شاید علتش آن بود . ي کذایی مترو بسیار خلوت بوددر آن شنبه

ي تهران که روز تعطیل بود، یا شاید برف و باران غافلگیر کننده
.هایشان بیرون نیایندمقصر بود که باعث شده بود مردم از خانه

آقاي قاف آن عصرگاه شنبه بر نیمکتی نشستو همانطور که 
. جلوي پایش خیره شدتاخت، به قطار از تونل تاریک به پیش می
چون کاري نداشت، مشغول 
مرور صور خیال در یکی از 
شعرهاي آنگلوساکسونی کهن 

حروف را پیش . در ذهنش شد
ذهنش مجسم کرد و لحن 

شان شان و وزن دکلمهخواندن
نو «: را زیر لب مزه مزه کرد

ریچِس شولان هریان، هیفن
براي دقایقی در شباهتها . »..وِرد

این متنِ کوتاه در مقایسه با سرودهاي کلیسایی لاتین و تفاوتهاي
. قرن هفتم میلادي غرقه شد

. در حال و هواي خودش بود که یک دفعه صدایی شنید
ي تهران را در دست داشت، در چند پیرمردي که چند نقشه

ي تهرون، راها و ي تهرون، نقشهنقشه«: اش ایستاد و گفتقدمی
هاي شهرداري، بیا ببر حریما و منطقهمسیرا و ایستگاهاي مترو،

ي تهرون، هزار، بیرون باید پولشو بدي دو هزار، بدو بدو، نقشه
.و بار دیگر همان جملات را تکرار کرد» ... ي تهرون،نقشه

هایش را رها کرد و در آنچه که ي اندیشهآقاي قاف رشته
و اي از کیفش در آورد بعد دفترچه. گفت دقیق شدپیرمرد می

اي به آن خیره ماند و چند دقیقه. آنچه را که شنیده بود، نوشت
بعد با هیجان به مرد جوانی که موهاي سیخ سیخی داشت و 

هی، شما شنیدین چی «: اي زد و گفتکنارش نشسته بود ضربه
»گفت ایشون؟

تازه آن وقت متوجه شد که دو سیم باریک به گوش جوان راه 
انکن داشت از گوشی هدفونش یافته و صداي موسیقی ساسی م

ها را از گوشش بیرون جوان با ناخرسندي گوشی. ریزدبیرون می
»چی شده پدر جان؟«: کشید و گفت

ببخش مزاحمت شدم «: آقاي قاف با کمی خجالت گفت
گرد این دستفروشهاي دوره. شومپسرم، من زیاد سوار مترو نمی

»همیشه در مترو هستند؟
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اي آقا، بله که «: تازه شده باشد گفتجوان انگار داغ دلش 
خوب . زننیه دم هم از این حرفاي صدتا یه غاز می. هستن

خواي بفروشی رو نشون بده هرکی بخواهد میخره هرچی می
ذارن موسیقیِ کنی تو گوش مردم نمیدیگه، چرا داد و بیداد می

»!خوب گوش کنیم
. ن استنظر من هم همی. آهان، بله، بله«: آقاي قاف گفت

».ام مزاحم شدمشرمنده
ها را چپاند در سوراخِ سري تکان داد و باز گوشیفیلسوفانه پسر 

آقاي قاف قلم به دست و آماده منتظر ماند . پشمالوي گوشهایش
.رسیدخویش بعد از کمی انتظار، به مراد . تا نفر بعدي سر برسد

.فروختاي آمد که بادکنک میاین بار پسر بچه
اي قاف آن شب را تا ساعت دوازده در مترو القصه، آق

ماند و فقط وقتی مطمئن شد 
در کل مترو هیچ دستفروشی 
نمانده، رضایت داد تا به خانه 

فردا صبح اول وقت هم . برود
شال و کلاه کرد و این بار با 
دستگاه ضبط صوت کوچکی 
در جیب و دفتر و قلمی 

بارها و . مناسب سوار قطار شد
د و بارها خط عوض کر

شعارهایی را که براي تبلیغ 

شنید، ثبت کرد و بعد گرد میهاي دورهکالاها از زبان فروشنده
بسته به جنس و سن فروشنده و زمان و مکان و ایستگاه و نوع 

ي میان آمدن و رفتن در فاصله. کردشان بنديکالا رده
کرد و نتایج را خیلی ترها را تحلیل میهاي مختلف دادهفروشنده

.نوشتو تمیز بر ورق کاغذ سفیدي می
آقاي قاف چهار روز پیاپی از صبح تا شب در مترو ماند و 
به جاي شام و ناهار هم ساندویچی کوچک خورد، از ترس آن که 

بالاخره در پایان . اي را از دست بدهدمبادا سخنِ ارجمند فروشنده
ي موعود، آن برخورد روز چهارم، یعنی در همان چهارشنبه

. ساز رخ دادسرنوشت
جوان لواشک فروش از واگن کناري عبور کرد و درست 

کوشید آهنگین بعد با صدایی که می. روبروي آقاي قاف ایستاد
لواشک ترش »:کشید، گفتدلیل میباشد و سر و تهش را بی

ببر بخور حالشو ببر، یک بسته اي گسَ، بیملس، لواشک خوشمزه
ي لواشک ترش ملس، لواشک خوشمزه...پونصد، دو بسته هشتصد

»...گس
آقاي قاف عینکش را از چشم برداشت و با آن چشمان 

حرکتش به قدري نمایان . آسا نگاهی تیز به جوانک انداختعقاب
اما ظاهر آقاي . خواهد لواشک بخردبود که جوانک فکر کرد می
اي که بسته بود و کلاه مخمل کجی قاف با آن دستمال گردن آبی

روي سر گذاشته بود، هیچ به کسی که لواشک سق بزند که
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این بود که جوان با تردید نگاهی به او انداخت و . شباهت نداشت
»!خواي؟ یه بسته پونصده هاآقا می«: گفت

پسر جان، تو «: آقاي قاف به جاي خرید لواشک گفت
»کنی؟روزي چند ساعت فروشندگی می

مات را چنان با دقت و لحنش به قدري دانشورانه بود و کل
اي تعلیم دیده دارد از رادیوي کرد که انگار گویندهدرست ادا می

جوان دست و پایش را جمع . زنددوران طاغوت با مردم حرف می
کرد و با حذف این احتمال که با یک مامورِ عمیقا مخفیِ 

»ده ساعت، چطو مگه؟«: شهرداري روبرو باشد، گفت
ي را که خواندي خودت این شعر«: آقاي قاف گفت

»اي؟ یا این که کسی یادت داده؟ساخته
»منظورت چیه؟! شعر؟ شعر نگفتم که«: جوان گفت

گفتی را منظورم همین چیزهایی که می«: آقاي قاف گفت
اینها را از خودت ... لواشک گس که با ملس قافیه شده بود. است

» اي؟درآورده
»آمده؟مگه چیه؟ خوشت . خوب، بعله«: جوان گفت

آقاي قاف توضیح نداد که در کل سیصد و یازده نفر 
دستفروش در متروهاي تهران فعال هستند و از این تعداد حدود 

بقیه . گویندهشتاد و چهار درصدشان شعرهایشان را خودشان می
که معمولا سن و سال کمتري دارند، این شعرها را از همکارانشان 

این را هم نگفت که هر . ندگیرهایی یاد میدر قالب کلیدواژه
تر و هایی طولانیفروشنده در روزهاي اول فعالیتش گزاره

گیرد و تنها در اثر تکرار زیاد تشخیص تر را به کار میپیچیده
دهند که چه کلماتی براي فروش کالایشان ضرورت دارد و می

. توان نادیده انگاشتکدامها را می
هاي میدانی و آمارِ دهآقاي قاف به جاي اشاره به این دا

پسرم، درآمدت روزي چقدر «: دقیق، لبخندي به جوان زد و گفت
»است؟

داند باید معلوم بود نمی. پسر کمی این پا و آن پا کرد
حدود «: بالاخره دل به دریا زد و گفت. جواب درستی بدهد یا نه

».روزي شصت هفتاد تومنی سود داره

رد که آماري دقیق در این باز آقاي قاف به روي طرف نیاو
داند که در روزهاي تعطیل سود این کار مورد در دست دارد و می

آید و در برخی از روزهاي تا بیست هزار تومان در روز پایین می
عددي که . رودشلوغ و عید تا صد و چهل هزار تومان هم بالا می

شد روي صداقتش حساب جوان گفته بود میانگین خوبی بود و می
.دکر

ببینم، اگر من به تو روزي صد هزار «: آقاي قاف گفت
گویم را به جاي این کنی هرچه که من میتومن بدهم، قبول می

»شعرها داد بزنی؟
اومدیم و خواستی ! نه عمو، نمیشه«: جوان خندید و گفت

»!به مردم فحش خوار و مادر بدم
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ت ه پسرم، جملان»:اي زورکی کرد و گفتدهآقاي قاف خن
پیچیده است اما اصلا ناسزا نیست و هیچکس هم از یکم

».دهمشود، قول میشنیدنش ناراحت نمی
خوب، اگه اینطور باشه که من «: جوان با تردید گفت

خواي بفروشی که کنی؟ چی میاما شما چرا این کارو می. هستم
»اینقدر حاضري بابتش به من بدي؟

در «: آقاي قاف گفت
چیزي خواهمواقع نمی

یک کیسه پر از . بفروشم
نخودهاي رنگ شده به تو 

هر وقت کسی از تو . دهممی
ي چیزهایی که درباره

گویی پرسشی کرد، یکی از می
اگر . آن نخودها را به او بده
دهی تعداد نخودهایی که می

از روزي پنجاه تا بیشتر شود، 
گیري، صد هزار تومنت را می

»...وگرنه که هیچی
همین؟ نخود بدم و از تو پول بگیرم؟ «: جب گفتپسر با تع

»کسی هم نباید در مقابل نخودا بهم پول بده؟
اما یادت باشد که نخودها ! دقیقا«: آقاي قاف گفت

تنها . وانم ردشان را دنبال کنمتهایی دارند و من میگیرنده

شوند که تو در مقابل یک پرسش از طرف ودهایی فعال مینخ
اگر همینطوري آن را به کسی بدهی . او داده باشیمقابل آن را به 

»موافقی؟. یابدمان همان جا خاتمه میاش، معاملهیا دور بریزي
اگه قرار نباشه ملت پول ! آره، چرا که نه«: جوان گفت
کنم پنجاه تا که سهله، پانصد نفر در روز ازم بدن، یه کاري می

».سوال کنن
تاي اولیه که از پنجاهبسیار خوب، بعد«: آقاي قاف گفت

دهد، هر ده نفري که در روز از تو ات را تشکیل میدستمزد اصلی
. شودي حرفهایت سوال کنند، هزار تومن دیگر نصیبت میدرباره

»!گویم را حتما باید بگویی هاهایی که در اولِ کار میاما کلیدواژه
باشه، من . این که کاري نداره«: جوان خندید و گفت

»کی شروع کنیم؟. امپایه

از بود دوستان و حضار گرامی، آنچه که شنیدید بخشی 
 که به تازگی به شکل » خاطراتی از آقاي قاف«کتاب ارزشمند

حکیم نویس یافت شده و متخصصان نگارش آن را به دست
امروز . اندمنسوب دانسته- ملقب به لواشکی–دستفروشِ اول 

ندکی وجود دارد و همه ي اصالت این سند تردید ادرباره
نویس به اواخر قرن چهاردهم خورشیدي اند که این دستپذیرفته
گردد و به راستی توسط یکی از نخستین اعضاي این جنبش باز می

به خصوص که حکیم دستفروش هجدهم . فکري نوشته شده است
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فروش هم وجود چنین کتابی را در یکی از ملقب به جوراب
. ه استهایش تایید کردرساله

بعد از . دانیدي شما بهتر از من میي ماجرا را همهبقیه
برخورد نخستینِ میان لواشکی و آقاي قاف بود که جریانِ موسوم 

آقاي قاف اولین فیلسوف زبانی . ي دستفروشان آغاز شدبه فلسفه
بود که کارش را به شکلی میدانی و آزمایشگاهی انجام داد و 

ش در کتابهاي تاریخ فلسفه با برجستگی شایسته است بعدها از نام
. یاد شود

این در کتابهاي تاریخ فلسفه ذکر شده که آقاي قاف بعد از 
از دیگر موفق شد بیست و شش نفر گفتگوي مهم با لواشکی، 

دستفروشهاي متروي تهران را 
ي فروشندگان خودش به شبکه

این شبکه هر روز . وارد کند
اي را صبح یک متنِ صد کلمه

متنی . کردنداز او دریافت می
ي یکی از مسائل که درباره

مهم فلسفه به زبان ساده نوشته 
آقاي قاف زیر . شده بود

کلمات مهم و اصلی خط 
کرد کشید و توجیهشان میمی

که این کلمات را هربار موقع 
. جار زدن باید حتما بگویند

ن می ها را با آنها تمرییکی دو بار خواندنِ درست متن و کلمه
ي کلمات را درست ادا شد همهکرد و بعد از این که مطمئن می

در واقع . داداي پر از نخود را به دستشان میکنند، کیسهمی
، ضبط صوت پنهان از چشم ایشان.نخودها اهمیتی نداشتند

، که کارآیی جاسازي شده بوداي از کیسهکوچکی در گوشه
. شددستفروشان بر مبناي آن مشخص می

گشتند و گرفتند و در متروها میها را میستفروشها کیسهد
گفتند و کم با صداي بلند به مردم میآقاي قاف گفته بود، آنچه را 

کرد نخودي هرکس پرسشی می. کردندکم آن را ساده می
گرفت و آقاي قاف هر شب تعداد نخودهاي کم شده را می

شب هم . دادیکرد و پول دستفروشها را بر مبناي آن محساب می
داد که به افزاري میفایل صوتی ضبط شده طی روز را به نرم

. کمک روشهاي هوش مصنوعی براي همین کار نوشته شده بود
اگر بسامد تکرار کلمات کلیدي از حدي کمتر بود، یا سکوتی در 

شد فروشنده جر زده و بخشی از فایل وجود داشت، معلوم می
دیگري را گفته تا نخودها را به وقتش را کار نکرده یا چیزهاي

باز را آقاي قاف فرداي آن روز دستفروشهاي نیرنگ. مردم بدهد
براي همه معمایی . کردتوبیخ و اخراج میچشم دیگران جلوي 

شده بود که او چطور از نوع کار کردن همه خبر دارد و 
ي قطار یک مامور هایی ایجاد شده بود که در هر کوپهشایعه

به هر صورت، کم کم آدمهاي . قاف حضور داردمخفی آقاي
طلب و دروغگو از دور حذف شدند و فقط فروشندگانی راحت
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ماندند که سر قولشان بودند و همان طور که آقاي قاف گفته بود 
بسیاري از این افراد جوانانی باهوش و زیرك . کردندعمل می

سافران بودند و در جریان تکرار این حرفها و پرسش و پاسخ با م
تر اندیشیدن ي فلسفه و عمیقمترو، کم کم به مطالعه درباره

. زدند، روي آوردندي آنچه که جار میدرباره
ي آقاي ي اولیهانگیزه

علمی به احتمال زیادقاف 
بوده است و در آغاز هیچ 
تصوري از دامنه و تاثیر این 

او در . حرکت نداشت
هاي زمانی مشخصی مقطع

ان را گفتمان فروشندگ
به . کردبررسی و تحلیل می

متوجه شد که این شکل
هاي کلیدي به چطور کلمه

قافیه و تدریج با کلمات هم
همسان با خودشان همراه 

شوند و جملات پیچیده می
هاي تکه تکه و آهنگینِ پیاپی تجزیه و بلند چطور به گزاره

ق ها، موفاو در واقع به کمک بررسی دستاورد فروشنده. شوندمی
با این تفاوت که . هاي فلسفی دست یابدشد به نوعی جبر گزاره
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. حضار معرفی کنم

واقعیت آن است که امروز ما حتا بعد از خواندن این سند 
لواشکی که اولین و . دانیمي آقاي قاف چیز زیادي نمیهم درباره

ي دستفروشان ي جلیلهمهمترین شاگرد اوست و بعدتر در سلسله
تعار از استادش یاد کرده و جانشین وي شد، همیشه با نام مس

معلوم است که خود آقاي قاف وسواس عجیبی داشته و انگار از 
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شاید دلیلش شرایط . این که هویتش فاش شود، هراس داشته است
چیزي . ي کشورش و شهرش در آن دوران بودهاجتماعی آشوبزده

که اهمیت دارد، نام و نشان واقعی او نیست، که دستاورد تکان 
اش در شکوفایی خرد نقادانه و وارد تاثیر باورنکردنیدهنده و

. کردنِ پرسشهاي فلسفی به زندگی عمومی مردم است
ایـم،  امروز که ما در این همایش بزرگ دور هم جمع شـده 

جنبش جهانی دستفروشان نقش خود را بر تاریخ بشر حـک کـرده   
تاثیر چشمگیري که هزاران هزار دستفروشِ مبلغ فلسـفه در . است

اند، قابل کتمان نیست و هیچ فرهنـگ و  جهان امروز به جا گذاشته
نیکوکـاران  . شهري وجود ندارد که دستفروشان در آن فعال نباشند

و ثروتمندانی که براي خرد ارزشی قایل هستند، دیرزمـانی اسـت   
اند ورز را پذیرفتهکه مسئولیت پشتیبانی مالی از دستفروشانِ فلسفه

ترین اندیشـمندان و فیلسـوفان   ي از درخشانو قرنهاست که بسیار
به جاي آن که راههـاي هنجـارینِ نوشـتن و تـدریس فلسـفه را      

پیوندنـد و از ایـن راه   فروش میبرگزینند، به سلک قلندرانِ دست
ي فلسفی و پرسشگري نقادانه با بـا مـردم عـادي شـریک     اندیشه

ي قـاف  جا دارد که امروز در این مجلس گرانقدر از آقا. شوندمی
یادي کنیم، و از شاگرد نامـدارش لواشـکیِ خردمنـد سپاسـگزار     

ي زنـدگی و  باشیم که این متن تکان دهنده و ارزشمند را دربـاره 
*.فعالیتهاي وي براي ما به یادگار گذاشته است

ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره
شماره نوشته بودم، این نشـریه را بـه   هنگام ارسال پیشچنان که 

کـنم، و مـانعی   ي کوچکی براي دوسـتانم منتشـر مـی   عنوان هدیه
خواهنـد بفرسـتند،   بینم که دوستانم آن را براي هرکس که مینمی

همچنین براي . چرا که دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند
ي کـه شـاید وقـت و علاقـه    آنهـا  پرهیز از ایجاد مزاحمت براي 

فرستم ها سیمرغ را براي کسانی میرا نداشته باشند، تناشخواندن
پس لطفا اگر . که به شکلی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشند

مجلـه  دوستتان در فهرست ارسـال  تان یا خودتمایل دارید نشانی
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یینشـان نشـان ننییهم ـهم ـبهبهیمرغیمرغسسبراي بهبود براي بهبود خود را خود را و یشنهادهايو یشنهادهايبازخوردهابازخوردها
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